
 منشور خشونت! 

  نادره افشاري 

   

نويســد: ي بــدر و رفتــار محمــد بــا ?كــافران? مي"غــزوه"ي در تبيين چگــونگي ادامــه "سيرت رسول الله"ابن هشام در          
كرد، دست به دعا برداشت كه: اي خدا اين لشكر، تنها كســاني محمد در حالي كه در چادري نشسته بود و ?غازيان? را نگاه مي

كه تو را و پيامبرش را باور دارند. ايشان را ياري كن! ابوبكر كه در همين چادر و در كنار پيامبر نشســته اســت، از فــرط  هستند
گويــد كــه: شــود و ميرود. ســاعتي بعــد بيــدار ميآورد كه: خدا تو را موفق خواهد كرد. بعد محمد به خــواب مــيباور فرياد برمي

   ?است مدهلشكر جبرئيل به كمك ?غازيان? او آ

الله عليه گويد: آن روز پنج هزار فريشته، از بهر نصرت دين اسلام، حق تعالي بفرستاد. و ابن  ?محمد بن اسحاق، رحمه         
عباس رضي الله عنهما [گويد] كه: دو مرد از بني غفار مرا حكايت كردند كه ايشان در غزا حاضر بودند در بــدر و گفــت كــه: مــا 

كرديم تا هزيمت خود را كه باشد، و ما نيز برويم و آوار بياوريم و ?غارتي چند وه بدر ايستاده بوديم و تماشا ميهر دو بر سر ك
اي اسفيد كه از آسمان فرود آمد، و آوازي از آن شنيديم چــون آواز بوديم تا ناگاه ديديم چون ابر پارهچنان منتظر ميبكنيم? و هم

اش بطرقيد و از هيبت آن بيفتاد و جان بــداد. و مــن نيــز رفيق من چون آن آواز بشنيد، زهره رعد و همي گفت: اقدم حيزوم. پس
كه نزديك بود كه من نيز هلاك شوم؛ لكن به تكليف، خود را باز گرفتم تا زماني برآمــده و آن وقــت بــازِ خــود آمــدم بترسيدم؛ چنان

السلام باز كردند. مصطفي گفــت عليــه الســلام: آن آواز پــر جبرئيــل [يعني به خود آمدم] و بعد از آن اين حكايت با مصطفي عليه 
گفت: يا حيزوم، بشتاب و لشــكر اســلام دريــاب و كــافران را دمــار از روزگــار بــرآر. و حيــزوم نــام اســب بود كه اسب خود را مي

  )٢۵جبرئيل است.? (

ي رفتــار در تــاريخ معاصــر اســلام حكــومتي ايــن شــيوهي تقليدي از ياري ارتش خدا و جبرئيل و امام زمــان، در يك نمونه         
  چنين بازتابي يافته است: 

هاي تبليغاني رژيم را مامور كرد ـ يا لااقل بــا ايــن الله خميني] در زمان جنگ با عراق، دستگاهولي خود او [سيد روح ??         
ين امام زمان، به صورت سيدي نوراني يا با اونيفــورم ي آنان موافقت كرد ـ كه صدها بار مدعي آن شوند كه همطرح فريبكارانه

پاسداران انقلاب، سوار بر اسب سفيد، يا بر تانك چيفتن با كلاشينكف يا مسلســل، فرمانــدهي ?ســربازان اســلام? را در جنــگ بــا 
  ها آبگوشت خورده است.قواي كفر صدام عفلقي به عهده گرفته و با آن

روح الله خميني] خطاب به سپاه پاسداران گفت: شما الان تحت فرماندهي مستقيم امام زمــان ?در همان آغاز جنگ، وي [         
فرســتند. و چنــد الســلام ميكنند. گزارش اعمال شما را هم صبح به صــبح بــراي ايشــان عليههستيد كه شما را شخصا مراقبت مي

الزمان هــائي كــه فرمانــدهي مستقيمشــان را صــاحبآنهفته بعد در پيام خود به مناسبت روز ارتش تاكيد كــرد: فــرق اســت ميــان 
  )  ٢۶هاست.? (ي آنهائي كه صدام عفلقي فرماندهروحي فداه شخصا به عهده دارد و آن

الحســنين? يــا انديشاني نظير اعراب بدوي كه بــا گرويــدن بــه اســلام، و در راســتاي شــعار معــروفِ ?لنــا احديبراي ساده         
شوند، همراهي لشكري از مند ميها در آنجا بهرهروند و از اين نعمتكنند? و يا به بهشت ميتي چند ميشوند و ?غارپيروز مي

سوي خداي محمد كه بتواند ايشان را در جنگ با كفار ياري كند و ترس ايشان را از مرگ بكاهد، البته بسيار دلپذير و پــذيرفتني 
اي چنــد خرمــا در دســت آوردشــان كــه: ?يكــي از انصــار ايســتاده بــود و دانــهي خدايي به چنان تكــاني مياست. اين ارتش ذخيره

هاي خرمــا از دســت داشت. گفت: چون ميان من و بهشت چندان است كه مرا بكشند؛ چرا به چيز ديگري مشــغول شــوم. آن دانــه
  ) ٢٧د.? (كرد با كافران، تا وي را بكشتند. و نام وي عمير ابن الحمام بوبيانداخت و شمشير و جنگ مي

الله خميني در جنگ با عراق، كودكاني را از پشت نيمكــت و باز هم عجيب نيست كه با تاسي به همين شيوه، شخص روح         
فرســتاد و كليــد بهشــتي هــم بــر گــردن ترين جنوب تهران، گــروه گــروه بــه جنــگ مياي در جنوبيي چند شيفتهي پسرانهمدرسه

هم با اين فريب كه امام زمان غايــب، ســوار بــر اســب ســپيدي در جبهــه جنــگ، دوش بــه دوش  آويخت، و همه و همهايشان مي
  كند. سربازان اسلام به جنگ با ?مسلمانان? عراق مشغول است و ايشان را دسته دسته به درك واصل مي

كودكــان در تــاريخ جهــان  تــرين كشــتار?اعزام چند صدهزار بچه به كشــتارگاه از جانــب جمهــوري اســلامي ايــران، بزرگ         
هــاي اند. ايــن كودكــان غالبــا از كلاسگاه فرستاده شــده[سيصدهزار] كودك ايراني به قتل ٣٠٠٠٠٠است. در اين فاجعه تا كنون 

شــود كــه پــس از شــهيد شــدن، بــا كليــدي كــه از طــرف نايــب امــام زمــان در ها گفتــه ميشــوند. بــداني كشــتارگاه ميدرس روانه
ي پــذيرائي از هاي خــاص خــويش را در بهشــت خواهنــد گشــود و در آنجــا آمــادهه شــده اســت، درهــاي غرفــهاختيارشــان گذاشــت

  )  ٢٨شد.? (            هاي خود خواهندخانواده



 اي ـ لابد پاياپاي ـ بــا نفــت و گــازِ و در معامله ساختهتر اين كه اين كليدهاي بهشت را هم كفار كشور تايوان ميو خواندني         
  اند!!زدهي حاكمان جمهوري اسلامي، تاخت ميهاي كشور تحت سلطهزيرِ زمين

هاي غيبــي بــه ارتــش اســلام گونه كمكها و اينناگزير بايد در اين ميان اين پرانتز را هم باز كنم كه اين گونه خودمحوري         
ي دگرانديشــي ـ يكــي از ايــن گــي ـ مــثلا بــه بهانــهانگيــزي يافتــه اســت كــه كشــتار اســيران جنهــا بازتــاب هراسي دوراندر همه
  هاي هراس انگيز بوده ست! بازتاب

نويســد: ?و از جملــه اســيران كــه گرفتــه بودنــد دو تــن در راه، صــحابه ايشــان را ي بــدر ميابن هشام در رابطه با غــزوه         
گرفته بودند در راه كشتند] و باقي به مدينه آوردنــد.  ي پيغمبر، دو نفر را كه اسيربكشتند [به زبان فارسي امروزي يعني صحابه

الســلام [محمــد] را رنجانيــدي و معارضــه نمــودي بــا وي در و از آن دو تــن، يكــي ?نضــربن حــارث? بــود كــه هميشــه ســيد عليه
ي [يعنــي ي رستم و سهراب و ملوك عجــم بــا قــريش گفتــي و حكايــت كــردالسلام، قصهي قصص انبياء عليهمتازينامه؛ در مقابله

هاي تازينامــه، آزرد و در مقابــل داســتانيكي از اين دو اسير كشــته شــده نضــربن حــارث بــود كــه هميشــه حضــرت محمــد را مــي
گفت] چون بــه وادي صــفراء رســيدند، مرتضــي علــي رضــي الله هايي از پادشاهان ايراني و رستم و سهراب با قريشيان ميقصه

  عنه، شمشير بركشيد و گردن وي بزد.

الســلام بفرمــود تــا وي را كه چون به وادي صفراء رســيدند ســيد عليه?و يكي ديگر ?عقبه بن ابي معيط? بود؛ از بهر آن         
  )  ٢٩? (?الله وجهه او را بكشتبكشتند. [دليل قتل وي نوشته نشده است] گويند كه هم مرتضي علي كرم

  فرمايد:  خشونت ميالفصاحه، در رابطه با تئوري خود محمد در نهج         

  ) ٣٠ي شمشيرهاست.? (درهاي بهشت، زير سايه ??ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف         

  )  ٣٠شمشيرها كليدهاي بهشتند.? ( ??السيوف مفاتيح الجنه         

داد? از هشــت نفــر  ?ابن هشام يك جا در كتاب تاريخ خويش، زير عنوان ?كساني كه رسول خدا (ص) دستور قتلشــان را         
انــد كــه ها زن هستند و از قضاي روزگار بيشتر اينان مردمي شــاعر و دو تــن از زنــان آوازه خــوان بودهبرد كه سه تنِ آننام مي

هاي مســلمانان نســبت بــه غيرمســلمانان ـ اعــم از و در مخالفت با بعضي كارهاي پيامبر اسلام، يا انتقــاد از خشــونت جرات كرده
  اند. اند و يا سخن گفتههوديان و مسيحيان موحد ـ شعر سرودهمشركان يا ي

پيامبر اسلام است، در يــك جــا   ترين و معتبرترين منابع و مراجع تاريخ اسلام و زندگي?در تاريخ طبري نيز كه از قديمي         
اه خــويش گفتــه بــود: تــا كســي بــه نويسد كه در سال هشتم هجرت و پس از فتح مكه ?پيمبر به ســران ســپاز قول ابو اسحاق مي

هــاي كعبــه [هــم] يافتيــد، خونشــان را هــا را زيــر پردهجنگشان نيايد با وي جنگ نكنند، ولي تني چند را نــام بــرد و گفــت: اگــر آن
نگــاران و تــرين و معتبرتــرين تاريخدر جاي ديگري در توضيح تعداد و نام اين چنــد نفــر، از قــول يكــي از بزرگ  بريزيد.? هم او
نويسد: ?پيغمبر گفته بود شــش مــرد و چهــار زن را بكشــند.? هجري قمري) عينا مي ٢٠٧ـ  ١٣٠(                   محدثان اسلام

هايي است كه در كتاب ابن اسحاق از آنان ياد شده، ولي نام يــك زن بــر زنــان نام مرداني كه در كتاب طبري آمده است عينا همان
  ) ٣٢ده، افزوده شده است.? (القتلي كه او يادداشت كرواجب

ي هاي خشــونت اســلامي در دوران معاصــر، در رابطــه بــا محســنات و صــفات برجســتهعلــي شــريعتي، يكــي از تئوريســين        
فرمايد كه: ?چــه شــده اســت مرتضي علي، از زبان فاطمه همسرش و دختر محمد كه اينك مرگ او را در ربوده است، افاضه مي

آمــد، در كنــار شمشــير گشت از خون سيراب بــود و چــون بــه خانــه ميي همسرش كه هرگاه از جهاد باز ميكه شمشير پر آوازه
گفت: فاطمه، شمشير را بشوي! اكنون ايــن داد و با آهنگي سرشار از حماسه و فخر ميخونين رسول خدا، علي آن را به او مي

  ) ٣٣جان شده است.? (چنين بي

تــوان ي دستوري و نوع بيان، و جابجا شدن فاعل و مفعول، صفت و موصوف و قيد و مقيــد!!!! ميگذشته از اشكالات فن         
اند، اشــاره داشتهبه فخر از كشتار و افتخار بر شمشيرهاي خونيني كه ?با آهنگي از حماسه و فخر? زنان را به شستن آن وامي

هايي است كه راهبران و بنيانگزاران اسلام اوليه، براي ركشيها و شمشيترين تفسير، اصالت دادن به خونريزيكرد كه در ساده
ي اخيــر هــم بــر اصــولي و هاي شبه مدرن چنــد دهــهاند. و در همين راستا تئوريسينيافتن به حكومت در دستور كار داشته دست

گونــه مخالفــت و هيچ اند. در همــين راســتا و بــا همــين ديــدگاه مــذهبي اســت كــهاساســي بــودن و توجيــه و تبيــين آن پــاي فشــرده
اعتراضي؛ حتا در حد اعتراضات بياني و كلامي سرنوشتي بجز سرنوشت ?نضربن حارث? ندارد كه در جنگ بدر ?اســير? شــد 

  تر از مويش را زدند.و به فرمان پيامبر و با شمشير علي گردن نازك

گيــريم، يــا مطالعــاتي به شرايطي كه در آن قــرار ميمان، بنا هاي مختلف زندگيي ما در سرفصلواقعيت اين است كه همه         
مان يــا وطنمــان، تغييراتــي در باورهامــان داده كنيم و بخصوص وضعيت خاص سياست حــاكم بــر محــيط زنــدگيكه ـ احتمالا ـ مي



ـ بتوانــد كســي ـ حتــا بــا زور و شــكنجه   ي تدريجي، آرام و بطئي است. اين تز اساسا فاقد ارزش است كــهشود كه يك پروسهمي
نظريات و باورهايش را در مدت زمان كوتاهي تغيير بدهد. البته ممكن است كه منافع بخصوصي، فردي را به حمايت از جريــاني 

تواند باور مردم را؛ حتا باور همان اعراب اي اساسا نميبكشاند، يا آلات شكنجه ?ترس? را تغييرِ باور نشان دهد، اما هيچ پديده
شــان زنــدگي ها با اعتقــادات قديميها و قرنو در زماني كوتاه تغيير بدهد؛ چرا كه همان اعراب بدوي هم سال بدوي را به آساني

اند. با شــعار و حتــا بــا كشــتار و فــتح هــم شان را هم براساس همان باورها تنظيم كرده، روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگيكرده
  ها بايد بگذرد تا اين تغيير باور در ميان مردم نهادينه شود. گاه نسل ها وچنين تغييري به سرعت امكان ندارد و سال

اما اسلام، نه تنها به ايــن تغييــرات بطئــي در زنــدگي فــرد و باورهــايش بــاور نــدارد، بلكــه بــا موضــوع بــاور و اعتقــادات          
المســائلش در رابطــه بــا ي توضيحخمينــي در رســاله اللهكند. ســيدروحتغيير ناپذير برخورد مي        ها هم به مثابه يك دگمانسان

  فرمايد: هايي صادر مي?كفار? چنين دستورالعمل

دهــد [بگــذرم كــه بــه ايــن افــراد مشــرك ـ كافر يعني كسي كه منكــر خداســت، يــا بــراي خــدا شــريك قــرار مي ١٠۶ ?مساله         
چنــين الله عليه و آله و ســلم را قبــول نــدارد، نجــس اســت، و همصلي الانبياء محمد بن عبداللهگويند!] يا پيغمبريِ حضرت خاتممي

ي مســلمانان، جــزء ها شك داشته باشد، و نيز كسي كه ضروريِ دين يعني چيزي را كه مثل نماز و روزهاست اگر در يكي از اين
يز برگردد به انكار خــدا يــا توحيــد يــا چه بداند [كه] آن چيز ضروريِ دين است و انكار آن چدانند، منكر شود؛ چناندين اسلام مي

باشد، و اگر ضروري دين بودنِ آن را نداند؛ به طوري كه انكار آن بــه انكــار خــدا يــا توحيــد يــا نبــوت برنگــردد، نبوت، نجس مي
  بهتر آن است كه از او اجتناب كند.

  هاي او نجس است.ـ تمام بدن كافر حتا مو و ناخن و رطوبت١٠٧ ?مساله         

هــا ي نابــالغ كــافر باشــند، آن بچــه هــم نجــس اســت و اگــر يكــي از ايني بچــهـ اگر پدر و مادر و جد و جــده ١٠٨ ?مساله         
  مسلمان باشد، بچه پاك است. 

باشــد. ولــي احكــام ديگــر مســلمانان را نــدارد؛ مــثلا ـ كسي كه معلوم نيســت مســلمان اســت يــا نــه، پــاك مي ١٠٩ ?مساله         
  واند زن مسلمان بگيرد و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود.تنمي

  )  ٣۴ـ اگر مسلماني به يكي از دوازده امام دشنام دهد، يا با آنان دشمني داشته باشد، نجس است.? ( ١١٠?مساله          

اند و خواســتهاعــراب نمي ي همــان اعــراب، بــه دســت يــاران محمــد، همــين بــوده اســت كــهيكي از دلايل كشتارهاي اوليــه         
هاشان را تغيير بدهند. بعــدها خيلــي از اعــراب بــه ضــرب زور و شمشــير بــه اســلام تســليم اند با چند شعار باورِ قرنتوانستهنمي

    اند.شدند. اين تسليم هم تا زماني بود كه محمد زنده بود؛ حتا برگشتن از دين را در آخرين سال زندگي محمد هم گزارش كرده

هــا زدنــد، ها گرفتنــد، دفكردند، جشــنپس از درگذشت محمد خيلي از قبايل عرب كه توازن قوا را در هم ريخته تعبير مي         
شان بازگشتند. كشتاري كــه خلفــاي راشــدين از ايــن ها كردند و ?ردت? آورده، و دوباره به باورهاي قديميحناها بستند و شادي
دارد. ايــن ردت آوردن در رابطــه بــا ريبــي اســت كــه واقعــا انســان متمــدن را بــه تعجــب وامــيي عجيــب و غاعراب كردند، نمونه

هــا بــه خــاك و خــون كشــيده ايرانيان، تا چندين قرن ادامه داشت و هميشه هم اين ?مرتدان? توسط حاكمان وقت و اميرالمومنين
  اند. شدهمي

و علــي ـ در رابطــه بــا ايــن ?مرتــدين? بــه چنــان كشــتارهاي عجيــب و  عمر و عثمــان  ي محمد ـ ابوبكر وجانشينان اوليه         
هاي ديگري به ايــن شــدت و حــدت و بــا ايــن هاي منحصر به فرد تاريخي است، و نمونهاند كه به واقع از نمونهغريبي دست زده

دهــد ايــن جانشــينان مي هاي مستند و اصــيل تــاريخي پــر اســت از اســنادي كــه نشــانقدرت در تاريخ جهان ديده نشده است. كتاب
انــد كــه ي ايــن ?مرتــدين? [مســلمان كردنشــان] بــه چــه قتــل عــامي دســت زدهبلافصل محمد، براي وادار به تسليم كــردن دوبــاره

ابن ترينِ ايــن رفتارهــا بــوده اســت. علــيي ايــن مــردم اجــاق ســاختن، محترمانــهسوزاندن و از بلندي پرتــاب كــردن و از جمجمــه
در دوران حكومت خودش به اين كشتارها دست يازيده است كه در دوران حكومت ديگر خلفــاي راشــدين هــم ابيطالب هم نه تنها 

  با ايشان همراهي و همدلي و همكاري تئوريك و پراتيك داشته است. 

اشــت و كفــر ســر برد ?شان از دين برگشــتندهر يك از قبايل همگي يا بعضي ??عروه بن زبير گويد: وقتي پيمبر درگذشت         
  )  ٣۵شان از دين بگشتند.? (همگي يا بعضي ?آشوب شد و هر يك از قبايل بجز

هــا ها روان كــرد و از پــي آن?ابوبكر نيز ـ چون پيمبر خداي ـ با نامه به جنگ مخالفان برخاست و فرستادگان را بــا نامــه         
ســپاه اســامه  ?مرتدان فراري شــدند و ?ل مرتدان ياري كنيداند، در مقابگفت كساني را كه بر دين مانده?رسولان ديگر فرستاد و
ي جذام و لخم دست يافت و به ســلامت ي بني ضبيب جذام و بني خليل لخم و يارانشان از قبيلهبه طايفه ?پيش وي بازگشت و او

  ?با ?غنيمت? بازگشت



 ?هاي مدينــه گماشــتالله بن مسعود را بــر گــذرگاه?ابوبكر از آن پس كه فرستادگان برفتند، ?علي? و زبير و طلحه و عبد         
اند، كشــد و از هــر قبيلــه كــه مســلمانان را كشــتهي عزت مسلمانان شد و قسم خورد كه از مشــركان بســيار ميجنگ ابوبكر مايه

  ?كندمعادل مسلمانان مقتول و بيشتر كشتار مي

 ?با سپاهي از مهاجران و انصار و تابعان سوي شــما فرســتادم و اي براي مرتدين نوشت] من فلاني را?[ابوبكر در نامه          
و هر كه دعــوت  ?ها به چنگ آرد، زنده نگذارد و به آتش بسوزد وهر كه دريغ آرد ، فرمان دادم با او جنگ كند و هركس از آن

نپذيرد با وي جنــگ كنــد و اگــر  و هر كه ?كس بجز اسلام نپذيرندخدا نپذيرد كشته شود و هر كجا رسد با او جنگ كنند و از هيچ
خدايش غلبه داد، همه را با سلاح، با آتش بكشد، آنگاه ?غنايمي? را كه خدا نصيب وي كرده، تقسيم كند و بجز خمــس كــه بايــد 

  )  ٣۶فرستد.? (             به نزد ما

تخر بــار ديگــر ســر بــه شــورش خــوانيم كــه در زمــان خلافــت ?حضــرت علــي? نيــز مــردم اس ــي بلخي هم ميدر فارسنامه         
  )  ٣٧ها را در خون فرونشاند. (برداشتند و اين بار عبدالله بن عباس، به ?فرمان علي? شورش توده

ي خلافــتش بــا ايرانيــان و ســاله ۵هايي از طيف علي شريعتي ?علي? نــه تنهــا شخصــا در دوران برخلاف نظر تئوريسين         
كرده است؛ بلكه در دوران خلافت عمربن خطــاب فــاتح ايــران  و ايشان را وحشيانه سركوب ديگر مخالفان اسلام تحميلي جنگيده

عرب، امروز اگر چه اندكند در شمار، امــا  ?هاي جالبي به ?امير مومنان? دومين جانشين پيامبر ارائه داده است: ?نيز رهنمود
د قطب برجاي بمان، و عرب را چون ســنگ آســيا گــرد خــود با يكدلي و يك سخني در اسلام، نيرومندند و بسيار. تو [عمر] همانن

بگردان؛ و بر آنان آتش جنگ را برافروزان كه اگر تو از اين سرزمين بيرون شوي، عرب از هــر ســو تــو را رهــا كنــد و پيمــان 
  داري!گذاري براي تو مهمتر باشد، از آنچه پيش روي بسته را بشكند، و چنان شود كه نگاهداري مرزها كه پشت سر مي

ي عرب اســت، اگــر آن را بريديــد آســوده گرديديــد، و ?همانا عجم [ايرانيان] اگر فردا تو [عمر] را بنگرد، گويد اين ريشه         
انــد تــا بــا ديگــر تر گردد و طمع ايشان در تو بيشتر. ايــن كــه گفتــي آنــان بــه راه افتادههمين سبب شود كه فشار آنان به تو سخت

ند، ناخشنودي خداي سبحان [!] از عزم آنان به جنگ با مسلمانان از تو بيشتر است و او [عجم] بــر دگرگــون مسلمانان پيكار كن
  )  ٣٨? (?دارد، تواناترساختن آنچه ناپسند مي

ي فرمانبري بازگشتند، چيزي است كه ما دوست داريم، و نويسد: ?اگر به سايههمو [علي] به يكي از اميران سپاهش مي         
نيــاز بــاش و بــدان ات كند، بستيز و بير كارشان به جدايي و نافرماني كشيد،آن را كه فرمانت برد برانگيز و با آن كه نافرمانياگ

  )  ٣٩? (?ات پاي پس نهد. چه آن كه جنگ را خوش ندارد، نبودنش بهتر است از بودنن كه از ياريكه فرمانت برد، از آ

ها ديدم. فرومايگان گمنــام ستايد: ?همانا از جاي كنده شدن و بازگشت شما را در صفچنين ميو همو سپاهيان اسلام را          
هاي شــرف، پيشــقدم در برزگــواري و بلنــد رانند، در حالي كــه شــما گزيــدگان عــرب، و جاندانــهشما را پس مي ?نشينان و بيابان

كــه شــما را واپســين دم، ديــدم كــه آنــان را رانديــد، چنان ام فرونشســت كــه درمرتبه و ديداري [!] هستيد. سرانجام سوزش سينه
هاشان از پــاي درآورديــد؛ تــا آنجــا كــه هــر يــك كه از جايتان كندند. با تيرهاشان كشتيد و با نيزهراندند، و از جايشان كنديد، چنان

  )  ۴٠? (?راندديگري را مي

شان را ـ حتا به بهــاي كشــتار و بــه اســارت ن بر اعتقادات قديمياند مسلمان شوند و مانددر رابطه با كساني كه نخواسته         
هاي فــراوان ديگــري هــم اند، نمونــهي دگرانديشي [جزيه] ـ بر تسليم شدن به مهاجمان اسلام ترجيح دادهرفتن و پرداخت جريمه

فــتح شــده نظيــر ايــران، در  توان گفت كه براي اعراب در ابتداي كار و براي مردم ديگــر كشــورهايدر دست است. در نهايت مي
هاي مذهبي [يا مسلمان شــدن] نــوعي اجبــار چند قرن اول حاكميت متوليان اسلام بر كشورشان، تسليم شدن به فاتحان اين جنگ

ــن تســليم ـ بجــز دولت ــداوم اي ــراي ت ــان اســلام هــم ب ــوده اســت. متولي هــاي اســلامي ـ فقيهــان، هــا و حكومتنظــامي/ سياســي ب
اند كــه هاي عربي و بعدها هم ملبس به ظواهر فرنگي پرداختههايي را در هيئت ملايان ملبس به لباسيسينشريعتمداران و تئور
  شان كنترل سياسي/نظامي همين تسليم شدگان و مسلمانان بوده است. يكي از وظايف اصلي

الدين? و ?دارالحرب? سلام? و يا ?داري ?دارالاسراسر جهان به دو منطقه ?به طور كلي بايد گفت كه براي مسلمانان ?         
در  ?شود كــه تحــت حكومــت مســلمانان طبــق حقــوق اســلامي اداره شــودگردد. ?دارالاسلام? به هر كشوري اطلاق ميتقسيم مي

هــاي اســلامي را چنــين خواندنــد. ي دولتآغاز حــدود ?دارالاســلام? منطبــق بــا ســرحدات قلمــرو خلافــت بــوده؛ ولــي بعــدها همــه
اند تحت حكومت حكــام ي كشورهايي بودند كه نفوس آن غير مسلمان و ?كافر? بوده و يا اگر هم مسلمان بوده? همه?دارالحرب

    )۴١اند.? (?كافر? قرار داشته

ي مــردم دنيــا بايــد بــه هــر ي اصلي است و همهدر واقع براي متوليان اسلام، جنگ براي تحميل عقيده، هميشه يك وظيفه         
شـــــده بـــــه اســـــلام و متوليـــــان آن تســـــليم شـــــوند؛ چـــــه در هيئـــــت اعتقـــــادي و چـــــه حتـــــا نظـــــامي و قيمتـــــي كـــــه 

كنــد. اگــر مســلمانان هــم آنچه بعدها در تاريخ اسلام پــيش آمــد، همــين تئــوري را ثابــت مي                                      سياسي.
اند، بلكه موضوع تنها بــر ســر رهاي ديگر را به رسميت شناختهاند، نه به اين دليل بوده است كه باوزماني از جنگ كناره گرفته



مســلمانان هــم صــدور  ي مكتبــيعدم تعادل قوا و ميزان سپاه و توان مالي براي جنگيدن با ?دارالكفر? بوده است. اولــين وظيفــه
اي و بــا هــر م، بــا هــر بهانــهي ساكنان زمين به تسليم اســت. ايــن واجــب كفــايي دينــي ه ــاسلام به ?دارالكفر? و وادار كردن بقيه

اساس اين است كه تنها يــك ديــن ـ و بــراي   دارد.اي هم خدشه برنميها اعتبار دارد و ذرهي زمانها و همهامكاني در تمام زمين
تســليم مذهب ـ در جهان حقانيت دارد و تنها باورمندان به اين مذهب و اين دين حق حيات دارند. ديگران يا بايــد        شيعيان يك

اســلامي  شان به جان بخرند. تروريستي زندگيشوند و مسلمان، يا بايد هميشه و هميشه، جنگ با مسلمانان را در لحظه لحظه
ي سوم شانسي براي حكومــت بــر جهــان نــدارد. حتــا ايــن را هــم ي هزارهدانست كه در آستانهمعاصر ?اسامه بن لادن? حتما مي

دوســتي [!] ايــن دگي ملت افغانستان زير يــوغ ايــن مســلمانان عــرب، كســي را نســبت بــه انساني تاريخي زندانست كه نمونهمي
دهــد كــيشِ او فرمــان ميها در اسلام متوهم نخواهد كرد. اما دين بن لادن به جريانِ هممسلمانان، حقوق زنان و كلا حقوق انسان

الحســنين? را ار و كردار اين مسلمانان است. داستان ?لنا احديي رفتكه: مهم داشتنِ توان نيست. تنها باور است كه تعيين كننده
ي هاي صــادراتي اعــراب مســلمان بــه واقــع بــاور دارنــد، و ايــن را هــم بــاور دارنــد كــه وظيفــههم محمد عطا و ديگــر تروريســت

ي ارزش نــدارد. مسلمانان ?تلاش? براي جنگ با كفار و دگرانديشان به هــر بهــايي اســت. جــان غيرمســلمانان هــم اساســا پشــيز
هاشان دارالكفر، و جنگ با كفار ي مردم با باورهاي ديگر كافرند و سرزمينجهان بايد زير بيرق يك دين و يك مذهب درآيد. همه

  شان تازينامه است. و دگرانديشان، دستور اصلي و اساسي راهبر و پيامبر اين دين و مانيفست مشخص كتابِ آسماني

ن مكتب اساسا به سازندگي و تلاش براي بهبود شرايط زنــدگي و ارتقــاي كيفــي و كمــي زنــدگي مســلمانان جالب اين كه اي         
اند تــا فقــط ي امتحاني است كــه مســلمانان بــه آن اعــزام شــدههاي اين دين، اين دنيا جلسهباور ندارد. براي راهبران و تئوريسين

شان شوند. در همين رابطه، عمر دومين جانشين پيامبر اسلام گفتــه ضلهي فانمره جمع كنند و بعد هم راهي جهان ديگر يا مدينه
بود كه مسلمانان نبايد كشاورزي كنند. كشاورزي ايشان را به زمين وابسته خواهد كرد: ?عمــر در دوران قــدرت خــود بــه مــردم 

  )  ۴٢آشنا شود.? ( ?ي عرب با فرهنگ و تمدنخواست جامعهداد و نميي زراعت نمياجازه

رنج ايشان استفاده كننــد. در واقــع ملــل ديگــر بايــد كــار مسلمانان بايد بردگان و اسيران جنگي را به كار بكشند و از دست         
كــه بــا همــين درآمــدها و ها را بگيرنــد، تــازه نــه بــراي اينكنند و اين مسلمانان از ايشان خمس و زكات و جزيه و ديگــر جريمــه

كــه امكــان مــالي و نيرويــي داشــته باشــند، تــا صــدور اسلامشــان بــه ن را بكنند، بلكه فقط بــراي اينشاها بنشينند و زندگيغنيمت
     دارالكفر را تداوم بخشند.

كنند و آن هم جنگ است. جنــگ ي مسلمانان تنها يك كار ميدر كتاب ?واژه را بايد شست? نوشته بودم كه در اسلام همه         
داد سپاهيان اسلام، در اوايل هجرت محمد تا دوران علي و بعدها هم معاويه داده بودم. واقعيت اين با دارالكفر. فهرستي هم از تع

ي موالي، بردگــان هاي هنري و فرهنگي و تكنيكي و غيره وظيفهاست كه هر شغل و تخصصي ـ بجز سپاهيگري ـ در تمام زمينه
ترين ليــان اســلامي در آن نفــوذ بيشــتري دارنــد، در پــائينجهت نيســت كــه كشــورهاي مســلماني كــه متوو تسليم شدگان است. بي

  هاي پيشرفت، تكنيك، تمدن، مدنيت، آزادي و دموكراسي قرار دارند.  رده

مسلمانان ـ اگر اساسا بتوان به آن تلاش گفت ـ در مقام مقايسه با كساني كه راسيوناليسم و عقل گرايي را  راندمان تلاش         
ي چنداني با عدد صفر نــدارد. اگــر چنــد مســلمان هــم در تمــام جهــان، يــا مــثلا چنــد ايرانــي اند، فاصلهكرده جانشين عقيده پرستي

و ديگــر  ?ي اختــراع و اكتشــاف و علــوم و فنــونشــوند كــه كــار مثبتــي در حيطــهمسلمان در تبعيد و خــارج از كشــور ســراغ مي
شــان فاصــله بگيرنــد. در اند از ديــدگاه اسلاميزماني است كه توانســته اند، دقيقا ازهاي عقلي و الزاما غيرمذهبي انجام دادهپهنه

  عقل ـ شكوفا شد.           ي تربيتي جهان متمدن و با تكيه به عاملتوان ـ در شرايط آمادهمي        هاست كهاين فاصله گرفتن

كه حكومت اسلامي داشته باشد، و به راسيوناليسم  كنيمي سوم، هيچ كشور مسلماني را پيدا نميمتاسفانه در آغاز هزاره         
اند كشورشــان را از وضــع فعلــي حــاكم بــر اند كــه خواســتهگرايي هم نزديك شده باشد. اگر هم گاهي روشنفكراني پيدا شــدهو عقل

اند كــه اني بودهنجات بدهند، دقيقا كس ?ايران، اندونزي، عراق، افغانستان، پاكستان، عربستان سعودي، مصر، اردن، سوريه و 
شــان هــم فــورا [شــايد هــم اند قدمي در راه مدنيت و مدرنيته بردارند؛ امــا همگيگرا كوشيدههاي غربِ عقلتحت تاثير روشنگري

بــاش صــد در هــا و مجــالس روضــه خــواني در ?حالــت آمادهسال پيش درحوزه ١۴٠٠كاملا تصادفي!!] با لشكريان اسلام كه از 
اند يــا تفســيق و يــا نظيــر اند. نتيجه كاملا روشن است. هميشه روشن بوده است؛ يا تكفير شــدهبرو شدهبرند، روصد? به سر مي

  اند.  ميرزا آقا خان كرماني و يارانش زير درخت نسترني سر بريده شده

مــيلادي  ١٨٩۶ يژوئيه ١٧قمري مطابق با  ١٣١۴?ميرزا آقا خان كرماني با شيخ احمد روحي و خبيرالملك را در سال          
سال پيش] شب هنگام و در حالي كه محمدعلي ميرزاي وليعهد در كنار ميرغضب، لالــه بــه دســت گرفتــه بــود، در  ١٠۵[درست 

  )  ۴٣باغ شمال تبريز، زير درخت نسترن، در راه شكوه و آزادي ايران سر بريدند.? (

 ي اســت كــه بعــدها در همدســتي آشــكار و نهــان بــا مشــروعهشاه بعــدميرزاي وليعهد، همان محمد عليو البته محمد علي         
  الله نوري، مجلس اول مشروطه را به توپ بست و استبداد صغير را بر پا كرد.  خواهاني از صنف شيخ فضل



هاي خــوب و جديــدي بــراي اثبــات ايــن ادعــا هســتند كــه از تمــام امكانــات غــرب كــافر محمد عطا و اسامه بن لادن، نمونه         
كنــد. امــا اي را به راحتي توجيه ميشان عمل كردند. ?هدف? هر وسيلهي ديني و مكتبيها بردند، در نهايت هم به وظيفهتفادهاس

شــود. ايــن اي نبايــد وارد شــود و نميحق اصلي و حرف اساسي همان ?جنــگ بــا دارالكفــر? اســت. در ايــن تئــوري هــيچ خدشــه
اش حــذف ل و دين است. اروپا زماني كــه خــدا و نايبــان خــدا را از روابــط سياســيعمليات تروريستي هم در واقع جنگ ميان عق

گيري به اين تمدن درخشان دست يابد. جنــگ اســلام ـ و حتــا دگماتيســمِ نهايت يافته، با تلاشِ پيي عقل را بيكرد، توانست دايره
رب، جنگــي اســت بــين اصــالت انســان و اصــالت ماركسيسم/لنينيسم و تئوري رهبر پرستيِ اين عقيده هم ـ بــا تمــدن و مــدنيت غ ــ

رهبر، جنگي است بين دو تعريف از زندگي و جهان، جنگي اســت ميــان زنــدگي دوســتي و مــرگ پرســتي، ميــان آزاد انديشــي و 
هــاي تنــگ و دگماتيسم، جنگٍ اصالت دادن به حق و حقوق مردم است ـ مردم با هر باوري ـ با جزم انديشي و گرفتــاري در كوزه

  ها و وادار كردنشان به تسليم. ي انساني تحجرِ يك دست سازي همهدهززنگ

ها و ملل ديگــر هاي متعدد مسلمانان به سرزميني غرب، براي رمانتيزه كردن حملهدكتر علي شريعتي، اين تحصيل كرده         
هاي مقدس محمد و علــي ر رابطه با تلاشيا ?دارالكفر? و مردمي با اعتقاداتي ديگر يا ?دارالحرب? در كتاب ?سيماي محمد? د

ها و روزها بــا شمشــيرهاي شســته خسبند. در شبانديشند و جز بر بستر خون نمينويسد: ?مرداني كه جز به قتال نميچنين مي
رو شتابند، و از كمينگاه نيمه شبي تاريك يا سحرگهي گنگ و هراس انگيز بر سر قــومي ف ــاي بيرون مياز خون، به سراغ قبيله

  )  ۴۴گردند.? (كنند و بازميكنند، غارت ميكشند، اسير ميريزند. ميمي

داننــد كــه در تمــام طــول تــاريخ آناني كه به هر دليلي دستي در تاريخ و بخصوص تاريخ اديان دارند، اين را به خــوبي مي         
يگــر و حتــا همــان ســرزمين محــل ســكونت هاي دجهان، تنها دين اسلام است كه با خشــونتي وصــف ناشــدني بــه مــردم ســرزمين

متوليانش ـ با اعتقاداتي ديگر ـ يورش برده، ايشان را قلع و قمع كرده، تمام ثروت، شوكت، اعتبار و غرور ايشان را بــه غــارت 
ي جــدي مــادي پيــدا كنــد، بــه صــورتي تئوريــك در منشــور ايــن ديــن [بخصــوص در برده است. اين رفتار هم، قبل از اينكه زمينه

هاي رفتاري پيامبر اين دين هم، ظرف هاي مدني تازينامه پس از هجرت پيامبر] به روشني تبيين شده است. سنت يا شيوهرهسو
كنــد، و رفتــار شــخص محمــد، كند. در واقع تازينامه، بخش نظري و تئوريك خشــونت را تــامين ميعملي اين تئوري را تكميل مي

         دهد.وعي الگوي متوليان متاخر را تشكيل ميبخش پراتيك و عملي اين مكتب را كه به ن

ــاب ?درخشــش          ــه?آرامــش دوســتدار? در كت ــه زمين ــن ك ــراي اي ــره? ب ــدگاهِ تئوريســينهاي تي ــثلا] هاي نظــريِ دي هاي [م
ن، يعنــي ناصــر هاي اصــلي ايــن جريــاپروتستانتيسمِ اسلاميِ امروزي را نشان بدهد، به تبيين و تشريحِ نظرگاهِ يكي از تئوريسين

ــه ــژهخســرو ?حجــت? فرق ــي وي ــه نزديك ــه [اســماعيليان] ـ ك ــا دريافتي باطني ــه، اي ب ــاي شــيعي دارد ـ پرداخت هــاي فقهــي علم
      نويسد:مي

به ?مدد? همين ?عقل? است كه واقعيتٍ تاريخيِ كشــتارِ كفــار بــه دســتور محمــد، حــد زدن [و سنگســار]  ??ناصر خسرو         
ي امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر ل تبهكاران و راهزنــان، يــا قطــع ضــربدري دســت و پــاي آنــان را از مقولــهزاني و زانيه، قت

نامد كه محمــد كــافران را به همين ترتيب و سبب نيز اين [اعمال] را ?حكمتي سخت بزرگ? مي ?خواندشمارد و شايسته ميمي
عوتشان به پرستش خدا، بــه جــايي نخواهــد رســيد. ايــن اســت كــه پرستي و ددانسته كه منع كافران از بتمحمد مي ?كشته است

? ?كشد تا ?پند پذيران? عبرت گيرند و ايمــان آورنــدخواهي و به صلاحِ خودِ ايشان، كافرانِ ?پند ناپذير? را ميمحمد از سرِ نيك
)۴۵  (  

ن بــه تصــوير كشــيده اســت: ?ايــن ي ?عقل? را هم شاهرخ مســكوب در كتــاب ?چنــد گفتــار در فرهنــگ ايــران? چنــيواژه         
هايي دارد، مانند توحيد، رسالت، كلام الهي و آخرت؛ جز خدا خدايي نيســت [لا الــه الا الله] محمــد، پيغمبــر، و ?عقل? پيش فرض

) دينــي Ontologieهــاي هســتي شناســي (هــا از جملــه پــيش فرضتازينامه كلام خداست و دنياي ديگر و معــاد وجــود دارد. اين
رسد. هــدف كند و به غايت ميپذيرد، رشد مياست و ?عقل? در درون اين دايره ـ هرچند بزرگ و گسترده ـ تحقق مي [اسلامي]

  ) ۴۶بيني ديني اثبات همين بديهيات] است.? (هاي اوليه [يا بنا بر جهانعقل، اثبات همين فرض

ســت گفتــار در مباحــث علمــي و فلســفي و كلامــي و و همو در پانويس همين صفحه از قول ?مهدي محقــق? در كتــاب ?بي         
  افزايد: فرق اسلامي? مي

شود كه متكلمان، يعني آنان كه عــالم بــه علــم كلامنــد، بايــد آنچــه را كــه واضــع هاي بالا چنين نتيجه گرفته مي?از تعريف         
تگان و اهل سنت در تفسير و توجيــه امــور دينــي هاي عقلي اثبات كنند و نيز آنچه را كه گذششريعت يعني پيغمبر آورده، با دليل

اي در ديــن ايجــاد اند، تائيد نمايند. گذشته از اين آمادگي داشته باشند كه اگر مخالفان دين و نــوآوران خواســته باشــند شــبههگفته
  )  ۴٧كنند، يا تغييري در آن بدهند، آن را رد نمايند.? (

ي غــرب ) در تفكــر و فلســفهRaison critique(     اساســا بــا عقــل سنجشــگر?به همين سبب مفهــوم عقــل در اســلام،          
آورد، همه چيز و از جمله خــود را ها را از خود برمياي ندارد؛ بلكه آنفرض و هدف داده شدهمتفاوت است؛ زيرا اين عقل پيش

  ) ۴٨? (كند و در خدمت هيچ هدف، ايمان يا حقيقتي نيست. بلكه خود ملاك ?حقيقت? استنقد مي



ي توانــد در ايــن دايــرهاي وجــود دارد كــه عقــلِ مســلمانان ?فقــط? ميي بســتهتر براي متوليان اســلام، دايــرهبه بيان ساده         
اي شك و ترديد در برخي اصول يا فروع و يا ابداعي رفت و آمد كند. از سوي ديگر فرد مسلمان، در اين دايره هم حق ندارد ذره

هاي آموزشي و تجسسي بشــود، از مذهب به ?عقل?اش راه بدهد. يعني عقل، قبل از اين كه بتواند وارد پهنه حتا حواشي دين و
است. در خود ايــن  هاي آنترين بازتابخورد كه تكفير و تفسيق و ديگر اتهامات ديني، ابتداييسو به سيم خاردارهايي برميهمه

كيد بر ?بديهيات? دين خلاصــه شــده اســت. هــر چقــدر هــم كــه علمــا ايــن دايــره را ي ?عقل? در اثبات، تائيد و تادايره هم وظيفه
و امكــان تحركــاتي را تنهــا در  توانند اجــازهكنند ـ دست بالا ميتوانند و با اعتقاداتشان مشكل پيدا ميبزرگ نشان بدهند ـ كه نمي

ت خــونين كــه در نهايــت تنهــا بــراي اختــراع انــواع اي اس ــي حكــومتي هــم زمينــهوجه اثباتي حقانيت خود دين بدهنــد. ايــن دايــره
اي ميــان هفتــاد و ي باصطلاح ?راسيون? هــم كشــتارهاي فرقــهآيد. در خود اين دايره و در همين زمينههاي ديني به كار ميفرقه

خــود ديــن و ي مجاز و بــراي اثبــات دو مذهب موجب شده است كه تمام انرژي مردم ساكن اين نواحي هرز رفته، به همين دايره
 ١۴٠٠ي مســلمانان را در ايــن ي دور زدن در آن، عمر، انرژي و اســتعداد همــهاي كه سرگيجهمذهب تخصيص داده شود. دايره

  سال هدر داده است. 

ي هاي گســتردهســالاري بــود كــه توانســت در ايــن همــه پهنــهي دينغرب هم تنها با شكستن و فاصله گرفتن از ايــن دايــره         
به چنين دستآوردهاي درخشاني دست يابد. اما متاسفانه مســلمانان هنــوز  ?فني و حقوقي و هنري و فرهنگي و مدني و علمي و

هاي وضو بين انواع مســلمانان ها و تفريقي ابداعي، در پي نقد و تقرير آداب نجاست و طهارت و اقسام غسلهم در همان دايره
  ي خطرناك كمي فاصله بگيرند.  اين دايرهتوانند از اند و نميجهان، سرگيجه گرفته

بد نيست اين را هم تاكيد كنم كه من اساسا به بحث فلسفي اين ديدگاه كه با توجيه و تاويــل، خشــونت را تئــوريزه كــرده و          
شــان بــه هاتراشد كــاري نــدارم. ايــن بحــث را هــم دوســتدار و هــم مســكوب در كتاببراي آن توجيهاتِ فقهي و شرعي و ديني مي

هــا از ديــن اســلام، در رابطــه بــا كفــار و خواهم به بعضي از فجــايعي كــه ايــن گونــه توجيــه و تاويلاند؛ بلكه ميروشني بررسيده
  آورد، بپردازم.ها دگرانديشان] به بار آورده و ميمشركان [يا به بيان امروزي

گونــه نمــودِ تــاريخي يافتــه اســت: ئوريســين ايــن مكتــب، ايني ديگــر، رفتــار يكــي از راهبــران و جانشــينان تدر يك نمونه         
?[عمر] يك روز اطلاع يافت [كه] يكي از فرزنــدانش شــراب نوشــيده اســت. لــذا دســتور داد او را تازيانــه زدنــد تــا زيــر ضــربات 

  )  ۴٩تازيانه جان داد.? (

اند تــا زدگان ـ نظير علي شريعتي ـ كوشيدهاز اسلام ي اسلام هم، بسياريدر توجيه اين رفتار خشونت آميزِ راهبران اوليه         
زنــد و ?عمــرِ رهبــر مي    كننــد كــه:همتاي عمربن خطاب نشان دهند؛ حتا آن را رمــانتيزه ميي عدلِ بياين ?حد زدن? را نتيجه

هاي مســلمان كي از شــيوهكند!? بدون اين كه در نظر بگيرند كه اين رفتار، يك واجب ديني و اسلامي است و يعمرِ پدر گريه مي
توانــد هــيچ رحمــي، حتــا كه نخواهد ـ نميها، يا وادار به تسليم كردن ايشان است. متولي اين دين هم ـ نه ايني انسانسازي همه

ي عمــل اش جامــهدر مورد فرزندانش داشته باشد، و بــه راحتــي و دســت بــالا بــا فــرو ريخــتن قطــره اشــكي، بــه تكــاليف شــرعي
  پوشاند. مي

الله هاي بسيار ديگري نيــز در تــاريخ اســلام و رفتــار حاكمــان و رهبــران قشــري اســلامي ـ نظيــر آيــتچنين رفتاري نمونه         
كه حتــا فرزندانشــان را نيــز قربــاني اســتمرار حكومتشــان محمدي گيلاني ـ دارد. اين حاكمان، براي استقرار احكام دينشان از اين

انــد ـ نيــز ـ زهــرِ چشــم كردهي حكومــت ايشــان زنــدگي ميكه با اين شيوه، از ديگرانــي كــه در حيطــهاند؛ چرا بكنند، بيمي نداشته
       اند.گرفتهمي

ي ديگري هم داشته است كه آپارتايد ديني و نــژادي، كمتــرين خطــر آن كنندههاي نگرانهاي اسلامي، بازتابخشونت اين          
ديگر را اســير كننــد؛ چــه، خداونــد هــا يــكبرتري داد و گفت: اين كار بدي است كــه عرب بوده است: ?[عمر] عرب را بر ديگران

  ) ۵٠ها آماده كرده است.? (كشور پهناور عجم [ايران] را براي اسير گرفتن عرب

ياهي رنــگ هاي خود جاي مناسبي انتخاب كنيد و از ســياهان بپرهيزيــد [چــرا] كــه س ــيا به قول محمدٍ پيامبر: ?براي نطفه         
  ) ۵١زشتي است.? (

  ) ۵٢ي اصلاح خانه است و زنِ بنده [كنيز] موجب فساد خانه است.? (?زنِ آزاد مايه           

تواننــد طلب و رفرميست اين مكتــب هــم نميآنچه اساسي و زيربنايي است اين كه حتا متوليان باصطلاح نوانديش، اصلاح         
هاي صدر اسلام؛ بخصوص در دوران محمد تا علي [محمد، ابــوبكر، عمــر، زيرِ تيغِ توجيهٍ خشونتدريافتشان را از اين دين، از 

گونه رفتارهاي بنيانگزاران اسلام را توجيه و تاويــل كــرده، ايــن رفتارهــا را كوشند اينعثمان و علي] تصفيه كنند. دست بالا مي
اي هم با ســه تــن از اگر شيعيان و متوليان تشيع، مشكل و مساله بندي كنند. در واقعدر زرورق مفاهيمي ?امروزي پسند? بسته

ي خاص تنظيم رابطه با دگرانديشان نيست؛ بلكه تنها در مرز خلافت و اين كــه خلافــت، حــق چــه خلفاي راشدين دارند، در زمينه
ونت مخــالف باشــد و شــود. بــه ايــن دليــل روشــن كــه: مســلماني كــه بــا اعِمــال خش ــكســي اســت، ادعاهــا و دعواهاشــان تمــام مي



توانــد مســلمان و شــيعي بــه مفهــوم واقعــي آن بــاقي هاي مستمر اعمال شده از سوي متوليان اين مكتــب را نپــذيرد، نميخشونت
بماند؛ چرا كه فرع اساسي دين و مكتبش ـ جهاد ـ را ?تعطيل? كرده است، و كسي كــه ايــن اصــل [يــا فــرع ديــن] را تعطيــل كنــد، 

  شود.ريف نميديگر مسلمان و شيعي تع

به قول ميرزا آقاخان كرماني: ?آه آه طبع خونريزي و خونخواري كه نزد وجدان تمام ملل ننگ و عار است، نزد ايرانيان          
نويسند: به خندق مدينه هفتاد [هفتصد] يهودي دست بسته را در برابــر ي مباهات و افتخار شده؛ چنانچه در فضايل علي ميمايه

الحرير هــزار مســلمان را بــا شمشــير دو نــيم نمــود كــه بامــدادان عيالشان سر بريد و از براي تسخير شامات در ليلــهنظر اولاد و 
هاي كشتگان با آب گرم شست و افتخار كرد كه من هزار مســلمان را ديشــب ســر بريــده و از [دم] بستههاي خود را از خوندست

  )  ۵٣ام.? (شمشير گذرانيده

دهم، بــه ايــن دليــل اســت كــه ي رفتاري نشان ميي اين راهبران اسلامي را در يك ردههمهبد نيست تاكيد كنم كه اگر من،          
اند. ي رفتــاري داشــتهشــان ـ يــك الگــو و يــك راهبــر را نمونــهبينم. ايشــان ـ همههيچ گونه تفاوتي در نگرش و رفتار ايشان نمــي

كوشند تصوير اين مكتــب آيد، نه كساني كه ميبازان ميبيني است كه تنها به كار فرقه سازان و فرقههاشان هم آنقدر ذرهاختلاف
ي سوم و در رابطه با مردم به صورتي عيني، مادي، واقعي و ملموس به نمايش بگذارند؛ چرا كــه خشــونت چــه در را در هزاره

ي تنظيم رابطه با پيرامونيانِ ايــن مكتــب ئيد شده و در واقع تنها شيوهكتاب، چه در سنت و عترت پيامبر بارها و بارها تاكيد و تا
ــردن? و دســته ــه ?تخصصــي ك ــز از هرگون ــراي پرهي ــم ب ــل ه ــين دلي ــه هم ــناخته شــده اســت. ب ــك ش ــبِ ي ــن مكت ــردن اي بندي ك

هاي اســلامي، يگر فرقــهگري و دگري يا سنيهراس از هرگونه شيعهي خشونت ـ بيفكري ـ دست كم در زمينه                دستٍ 
  ي تطبيقي، رفتار متوليان بعدي اين مكتب را به تصوير كشيد! بايد رفتار متوليان اوليه و در يك مقايسه

هاي اتوپيــايي ايــن نگــرش بــه روشــني ديــد. بــه عنــوان توان خشونت تئوريزه شده در مــذهب تشــيع را در افســانهحتا مي         
اي منسوب به ?امام زمان? و دوران ظهور اين منجي شيعيان نيز راه يافتــه، تنهــا راه پيــروزي هنمونه، خشونت حتا در داستان

دارد و ايــن خــونريزي، بــه انگارد؛ به طوري كه خون، تمام شهر مكه را برمــياين امام ناپيدا را يك خونريزي افسار گسيخته مي
 ۶١يــا  ۶٠سال پيش مثلا در عاشوراي سال  ١٣٠٠در همان  انتقام خون كشته شدگاني است كه به باور شيعيان، متوليان شيعه

  اند. هجري قمري از دست داده

اند كه چشم به راهش دارند، همان را نيز مهــدي گردانيــده، ?[ملايان] سپس كه داستان امام ناپيدا پيش آمده و ناچار شده         
هايي افزوده، به ســخنان گري نيز رنگكه هست اينان به مهدي چيزي ?اندبار به سودجويي درستي[!] از آن افسانه پرداختهاين

تــن بــوده، از شــهرهاي  ٣١٣ياران امام كــه  ?اند: پيش از مهدي، دجالي پديد خواهد گرديد. روز پيدايش مهديشگفتي برخاسته
الارض? خود را . با ?طيها خواهند برخاستشيعه نشين [شيعه نشين آن روزي] از طالقان و قم و سبزوار و كاشان و مانند اين

به مكه خواهد رسانيد. امام، شمشير كشيده، يا الثارات الحسين گفتــه، بــه گــرفتن [انتقــام] خــون حســين خواهــد پرداخــت. هرچــه 
عباس است خواهد كشت. چندان خواهد كشــت كــه پيرامــون كعبــه، دريــاي خــون گــردد. مــردم خواهنــد گفــت: ?در اميه و بنيبني

آلــودي را [كــه ي خونآلود، لنگــه كفــش پــارههاي اشكشناسد.? در پاسخ ايشان، امام به منبر رفته، با چشمخونريزي اندازه نمي
بــود!?             ي جهــان را بكشــم، كيفــر ايــن كفــش نخواهــداكبر است] به دست گرفته خواهد گفت: من اگر همهلنگه كفش علي

)۵۴  (  

انقــلاب و حركــت حضــرت مهــدي (ارواحنــا فــداه) بعــد از فــراهم شــدن مقــدمات و  ?روايات شريفه، حاكي از اين است كه         
و طبــق بيــان روايــات، در ســطح جهــاني، نبــردي ســخت بــين روميــان  ?گــردداي و جهــاني، از مكــه آغــاز ميهاي منطقــهآمادگي

جايي كه به يك جنــگ جهــاني منجــر آيد، تا ها? باشند، به وجود ميها ?كه ظاهرا روسها و يا هواداران آن(غربيان) و بين ترك
  )  ۵۵? ( ?گرددمي

اين گونه تعابير و تفاسيرها همه به اين دليل است كه ?خشونت? جايگاه ويــژه و والايــي در تعــاليم تازينامــه اي اســلام و          
ي اســلامي ايــران ساله ١۴٠٠كه: ?واقعيت زيربنايي اين است كه با آنكه پيوسته، سخن از تاريخ           سنت پيامبر دارد. چرا

رود؛ [ولي] در هيچ مقطع زماني، از اين تاريخ، اسلام، به صورت يك [دين يا] مذهب، به ايرانيان عرضه نشده رفته است و مي
ديني كساني از آنــان ـ چــه ديــروز و چــه است؛ تا اصولا امكان ارزيابي آن، از جانب انسان، به ميان آمده باشد، و دينداري يا بي

قــرن، بــه نــام مــذهب، بــه مــردم ايــران عرضــه شــده اســت، يــك  ١۴روز ـ بتواند به پرسش گرفته شود. آنچه در سراســر ايــن ام
بــرداري عــرب و تــرك و تاتــار و وقفه بوده است، كه به صورت ابزار فرمانروايي و غارتگري، مورد بهرهچماقداري سياسي بي

ي ايــن مــدت ـ مفهــوم واقعــي يــك مــذهب، مطــرح شــده باشــد. آنچــه [كــه] همــه آنكه حتا يك روز ـ درتركمن قرار گرفته است؛ بي
هاي بشري، تا آن زمان، بر هيچ كشور و ملت ديگري نگذشــته اســت. سال پيش بر ايرانيان گذشت، از آغاز تاريخ تمدن ١۴٠٠

  ) ۵۶دان نگذاشته است!? (زيرا كه اصولا، پيش از آن، هيچ آئين ديگري ـ چه اساطيري و چه توحيدي ـ با شمشير پا به مي

كند كه باغي داشته است. لشكر پيغمبر به فرماندهي خود پيامبر، براي رد گــم كــردن در ابن هشام از يهودي كوري ياد مي         
  گويند:  گذرند. اعتراض يهودي كور را هم چنين پاسخ ميي اين باغ مييكي از غزوات، از ميانه



ي راه بــاغي از آن بايد به راهي ببرد كــه نــه برابــر لشــكر كفــار باشــد. و در ميانــهت: ما را دليلي مي?سيد عليه السلام گف         
رفتنــد. و آن جهــود نابينــا ـ چــون جهودي نابينا بود و آن جهود دشــمن خــدا [!] و رســول بــود و راه در ميــان بــاغ بنهادنــد و مي

افشــاند و بانــگ گذرنــد ـ برخاســت و خــاك در روي مســلمانان ميمي                 الســلام اســت كــهبدانست كه لشكر پيغمبــر عليه
كني؟ من تو را بحل نكنم و گويي و تو رسول خدايي، چرا لشكر در باغ من رها ميگفت: اي محمد، اگر راست ميداشت و ميمي

لا تقتلوه، فهذا الاعمي القلب، اعمي به قيامت از تو قصاص خواهم. صحابه بشتافتند كه وي را بكشند، پيغمبر عليه السلام گفت: 
  ) ۵٧البصر. گفت: وي را رها كنيد كه وي را دل و چشم هر دو كور است.? (

ي فقيد ?سيرت رسول الله? پرسيد كه: اين يهودي نابينا كه به باور ايشان دشــمن خــدا و پيغمبــر شود از نويسندهالبته مي         
كند؟ چرا پيامبر را ي قصاص لشكر پيامبر را به روز قيامت ميتواني و نابينايي، حوالهبوده، چگونه است كه به دليل ضعف و نا
كند؟ متاسفانه بايد گفت كــه در فهــم ايــن نويســندگان معتقــد مســلمان، اعتــراض بــه هــر براي عبور غيرمجاز از باغش حلال نمي

مانان راستين، تنهــا خــداي محمــد [الله] را بــه رســميت تجاوزِ سپاهيان پيامبر، مخالفت با خدا و رسول اوست. در نهايت اين مسل
  گونه رسميتي ندارد! شناسند و خداي ديگران، يا اديان و باورهاي ديگر از ديدگاه ايشان هيچمي

انــد شــاهان و ديكتاتورهــايي كــه اســتمرار البته اين هم واقعيتي است كه تاريخ جهان خالي از خشونت نيست. بســيار بوده         
شــان، پــس از حــذف و نــابودي، دســت اند؛ اما همگيي حكومتشان را تنها به مدد خشونت و كشتار مخالفين ممكن كردهالهچندس

هايي از دســت اســلاميون اند. آنچه امــا تئوريســينها سپرده شدهخانهي تاريخي مردم يا به لابيرنت تو در توي كتاببالا به حافظه
ترين صــورت، متعلــق بــه هاي مادون تمدن و تقديس اين اعمال وحشيانه است كه در خوشبيانهاند، توجيه اين خشونتانجام داده

ي تحميل عقيده به ديگران، به ضربِ زور و تحميــل همان دوران بدويت و توحش است و نه اين روزها؛ دوراني كه اساسا شيوه
ايت متعلق بــه همــان دوران شمشيركشــي و بــدويت اي كه در نهو شمشير و گلوله و اعدام و سنگسار به سر رسيده است. شيوه

  اند! شناختهشان نميهايي است كه اساسا روشِ ديگري را براي طرح و تحميلِ عقيدهانسان

ي ســوم، صــدور تروريســم دولتــي و كشــتار ي هــزارهها در آســتانهگونه تقديس و توجيــههاي آنترين بازتابيكي از ساده         
هاي ?پروتستانتيسم اســلامي? هــم بــا ايــن كــه در بعضــي نكــات اي قوانين حكومت اسلامي است. تئوريسيندگرانديشان، تحت لو

انديشند، اما در رابطه با حذف و طرد دگرانديشان ـ به هر شكل و امكانِ ممكن ـ نقطه نظر مشتركي دارنــد؛ ظريف همانند هم نمي
انديشــند و ايمــاني يكســان دارنــد و در گونــه ميون و خــاك و نــژاد ـ يكچرا كه به باور ايشان: ?افراد يك امت ـ از هر رنــگ و خ ــ

  )  ۵٨حال در [برابر] يك رهبري مشترك اجتماعي تعهد دارند.? (عين

?رو در رو? و بدون هــراس از تهمــتٍ ارتــداد [!]      گونه روشنفكرانِ مدعيِ رفرميسمِ اسلامي،البته مشكل بتوان از اين         
انديشــند و ايمــاني يكســان دارنــد و در گونــه ميي افراد يك امت ـ از هر رنگ و خون و خاك و نــژاد ـ يككه ?همهپرسيد: زماني 

انديشــند و در برابــر ?رهبــري گونــه نميحال در [برابر] يك رهبري مشــترك اجتمــاعي تعهــد دارنــد.? تكليــف كســاني كــه اينعين
هاي تربيتي و آموزشي متفاوت هايي را با شيوهشود انسان چگونه ميكنند، چيست؟! و اصولا[ديني] مشترك? تعهدي حس نمي

گونــه ي ?يككاســه كــرد و همــه را در كيســهو ?رنگ و خون و خاك و نژاد? مختلف و ميزان سواد و فرهنگ و فهم گوناگون يك
كمي با اين قالب از پيش تدارك ديده گونه تعهد اجتماعي داشتن? ريخت؟! بعد هم اگر شد، پرسيد: تكليفٍ آناني كه انديشيدن و يك

آيــد، يــا نــه اصــلا آورد، يا نفسشان از اين همه تكرار بند ميگي? تاب نميگونهي همشده زاويه دارند، يا هيكلشان در اين ?كيسه
ــد كــه حضــرت امــام ســيزدهمرود، چــه تكليفــي دارنــد و كــدام زنــدان اوينــي را بــراي ايشــان تــدارك ديدهشــان ســرميحوصله  ان

اي [مدظلــه] ?زيــر ريــزش الله عليه] ?زير ريزش باران وحي? و امام سيدعلي حسيني خامنهالله موسوي خميني رحمه[سيدروح
  اند؟!باران ترس از سرنگوني? تداركش را نديده

يــك مســلمان واقعــي، به همين دليل هم اين علماء با تبيين و توجيه اعمال و رفتار بنيانگزاران اين مكتب، در واقع رفتــار          
ســاز اســتمرار دهند و ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ در نهايــت زمينهراستين، ناب، محمدي، اصولي و قشري را موجه جلوه مي
گونــه كــه متوليــاني از دســت ناصــر خســرو و بعــدها هــم شــوند؛ همانحكومتي از نوع حكومت اسلامي فعلي حــاكم بــر ايــران مي

انــد. تبيينــات و توجيهــات ايــن ريعتي، عبدالكريم سروش و ديگــرانِ ايــن طيــف، زمينــه ســازِ آن بودهسيدمحمود طالقاني، علي ش
  هاي ياد شده.كاسه شدهها و باورهاي ديگر و حتا همان يكعلماء هم ظرفي است براي كشتار و غارت مردماني با انديشه

ي شــيعي كــه تنهــا از طريــق ي فاضــلهتبيــين از اتوپيــا و مدينــهچنين ايــن نــوع هاي تئوريك و پراتيك، همگونه آموزشاين         
 زيســتيي? منجي آن و ?پيروزي در جنگ سوم جهاني? تصوير شــده اســت، مســلما راه را بــر هرگونــه هماندازه?خونريزي بي

داننــد هاشــان ميرميستبندد؛ چرا كه اين مسلمانان، حتا باصــطلاح رف وگو با ديگران و تحمل دگرانديشان ميآميز و گفتمسالمت
ي تصرف در جان و مال و ناموس ديگران را داده است. تنها لازم است يك حــاكم شــرع و يــا يــك مفتــي كه چگونه دينشان اجازه

بودن اين ديگران مهر تائيــد گذاشــته، دســت مســلمانان و ?مجاهــدان? و  ?دين، مرتد، زنديق و دين بر كافر، مشرك، منافق، بي
  جان و مال و ناموس ايشان باز كند. ?مجاهدين? را بر

?اذا تتلي عليهمم آياتنا، قالو قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثــل هــذا ان هــذا الا اســاطيرالاولين? [يعنــي  ٣ي ي انفال آيه?سوره         
يــات چيــزي جــز گفتيم. ايــن آخواســتيم بماننــد ايــن را مــيايم و اگــر ميهــاي مــا، گوينــد شــنيدهچون خوانــده شــود بــر ايشــان آيت



ي نصربن حارث است كه در جنگ بدر اسير شد و پيغمبر امر كرد [بــه خــاطر هاي پيشينيان نيست!] گويند [كه] اين جملهافسانه
  )  ۵٩بن ابيطالب، گردن او را بزند.? (همين اعتراض و بيان اين مطلب] علي

كــه حكومــت فعلــي اســلامي در ايــران بــه چنــين جنايــاتي  ي اصيل بنيانگزاران اسلامي استدر الگو برداري از سرچشمه         
ي زمان پيش آمده اســت، نــدارد؛ چــرا كــه چنــين اعمــالي بــراي ايجــاد اي هم از تغييراتي كه در پهنهيازد و هيچ نگرانيدست مي

  ي مبرم الهي و نص صريح تازينامه مجيد است!رعب و وحشت بين شهروندان، يك وظيفه

ي اجرا گذاشته است. قطع حكم اعدام يك متهم را از طريق قطع گردن به مرحله ?ي حكومت اسلامي ايراني قضائيه?قوه         
  ي بسيار شديدٍ يك شمشيرِ آخته انجام شده است.گردن از طريق يك ضربه

يســتان و ي خــود نوشــت: ايــن حكــم در شــهر زابــل [اســتان سي چهارشــنبهي ?كيهان? چاپ تهــران در شــماره?روزنامه         
  )  ۶٠بلوچستان] در جنوب شرقي ايران اجرا شده است.? (

ساله به اجــرا  ٣٠ي گذشته، بار ديگر اجراي مجازات سنگسار در مورد يك زن جوان و در خبر ديگري ?روز چهارشنبه         
از آغاز اجراي حكــم، غســل ي انتخاب نوشت: مريم ايوبي كه لحظاتي قبل روزنامه ?درآمد و محكوم، در زندان اوين ?رجم? شد

سحرگاه روز گذشته [چهارشنبه] به همراه برانكــارد بــه محــل تعيــين شــده انتقــال داده شــد و در  ۵كرده و كفن شده بود، ساعت 
ميان انبوهي از خاك قرار گرفت و سپس حاضران با پرتاب سنگ ?مراسمِ [تماشاييِ] سنگســار? را برگــزار كردنــد. بنــا بــر ايــن 

  )  ۶١هاي ورامين منتقل شد و سپس با ريختن بنزين آتش زده شد.? (كوم به بيابانگزارش، جسد مح

هاي بزرگ شهر تهران، براي عبرت تاريخ و ملــت ايــران، بــه اي را در يكي از ميدانساله ٢۵و در خبر ديگري، دخترك          
اش مشــغول بــود، بــه دار حكــومتيي شــرعي و دست زن ديگري كــه در پســت ?ميرغضــب حكومــت اســلامي? بــه انجــام وظيفــه

هاي اينترنتــي و نشــريات مخــالفين جمهــوري اســلامي بخش ســايتهاي اين جنايت وحشتناك علني، هنوز هم زينتكشيدند. عكس
  است. 

به اي ديگر از اين نوع خشونت را چنين الله? شمهي رسولتوان از ابن هشام نيز يادكرد كه در ?سيرهدر همين راستا مي         
  تصوير كشيده است:

ها را بيــرونِ مدينــه نــزد ي بحيره، زار و بيمار نزد پيغمبر آمده، از او مساعدت خواستند. [محمد] آنچند نفر از قبيله ??         
  شتربان خود فرستاد، تا از شير او بنوشند و شفا يابند.

راد] شتربان را كشته، خار در چشمش فرو كردنــد و شــتر را ?پس از استفاده از شير شتر و آسوده شدن از رنج، [اين اف          
هــا فرســتاد. پــس از با خود بردند. چون خبر به پيغمبر رسيد، چنان به ?خشم? آمد كه بي درنگ ?كرز بن جابر? را به دنبــال آن

  )  ۶٢كور كنند.? ( كه همه را اسير كردند و به حضور محمد آوردند، امر كرد كه دست و پايشان را قطع و چشمانشان راآن

  بعد هم همگي ايشان را كشتند.          

هــا و ها و جنــگ و گريزي رفتار ميان اعراب چندان ناشناخته نبود. اعراب اساسا از طريق همين شبيخونالبته اين شيوه         
انين عرفي و غير انساني اعراب بــدوي، اند. با اين حال در هر قانوني حتا احتمالا در همان قوكردهي ديگران زندگي ميبه هزينه

اند! اين رفتار [قطع دست و پــا، كــور كــردن چشــم افــراد يــك قبيلــه و بعــد هــم كشيدهيك قبيله را در ازاي يك تن به چهار ميخ نمي
سا منكر خورد، يا اساها برميگونه خشونتكشتار ايشان] جز ?خشم? تفسير ديگري ندارد؛ اما مسلمان و شيعي، آنجا كه به اين

تراشــد كــه خــودِ ايــن توجيهــات، در حقيقــت تاكيــدي بــر ايــن امــر اســت كــه چنــين شود، يا براي آن كلــي توجيــه مياصل سند مي
اش ـ بــه پيــامبر نســبت داده، در ?هاي خاصي را ـ مثلا از نوع ناصر خسرويهايي روي داده است؛ اما براي آن ?حكمتخشونت

  كنند. سوي اللهِ ?قهار و مكار? تفسير ميبهترين حالت آن را وحي مْنزَل از 

امــا اعمــال  ?حال در تمام طول تاريخ، جنگ، تجارت پربركتي بوده و گاه حتا تنها منبع درآمد بسياري شده است: ?با اين         
دوره بــه صــورت رفــت؛ بلكــه جنــگ در ايــن زور، نه فقط در داخل اجتماع و براي دفاع [از] اجتماع در برابر دشمنان به كار مي

به وجود آمد و به عنوان يك حرفه و شغل شناخته شد. چه، جنگ منشاء درآمد و ســود بــود. و اســراي جنگــي   صنعتي سودآور
ي كار بيشتر شده بود، كارِ برده سود بخش بــود. بــه كردند. حاصل و ثمرهكشتند، اكنون به غلام و برده تبديل ميرا كه سابقا مي

ي آزاد و بــرده ي بردگــان پديــد آمــد و تقســيم جامعــه بــه طبقــهبه طوري كه براي مردم مشهود نبود، طبقــه اين ترتيب به تدريج،
صورت گرفت و استثمارگران و استثمار شدگان، در برابــر هــم قــرار گرفتنــد و عصــر جديــد، يعنــي دوران اجتمــاع طبقــاتي آغــاز 

  )۶٣گرديد.? (



امل اجتماعي، تا زماني كه عاملي به نام دين بر آن علاوه نشده بود، روشــي ســنتي البته اين دريافت از موضوع تاريخ تك         
رنج ســاليان ايشــان را بــرد و نــه تنهــا دســتاي بر مردمي متمدن، يا حتا غيرمتمدن آن دوران يورش ميبود و هر از گاهي قبيله

  تراشيد. گر وابسته به زمين مياش از همان مردم برده و ?سرو? و كارهاي بعديكرد كه براي چپاولغارت مي

ي مشخص اسلام، اين گونه تجاوزها تنها از كساني ساخته بود كه به مقام والاي ?مجاهد? ارتقاء يافتــه بودنــد. در زمينه         
ازلــي، در حالي كه بنيانگزار اين مكتب، اين خوي استثماري را در نهاد اين مذهب نهادينــه كــرد و ايــن قــوانين را اساســا ابــدي، 

ي خداوندي تصوير كرد. به همين دليل هم اين روزها كه جهان فــاز نــويني را بــر اســاس ي قاهرهغيرقابل تغيير و ناشي از اراده
ي رفتــار كهنــه بــه نــوعي دســتورالعمل دينــي تعبيــر گذرانــد، ايــن شــيوهها ـ فارغ از هر گونــه تفريقــي ـ ميآزاد بودن تمام انسان

سال پيش است كه بــه رفتارشــان  ١۴٠٠ها و اعمال متوليان اين دين در مكتب با استناد به همين تئوريشود، و متوليان اين مي
گونــه انــد. و ايني تنظيم رابطه با ديگران و دگرانديشان بدل كردهپوشانند و آن را به تنها شيوهپوشش تقدسي غيرقابل تغيير مي

  نمايد. چهره مي هاي اين دين آسمانياست كه خشونت از تمامي آموزش

اش آنقدر شناخته شده است كه نيازي به تاكيد ندارد؛ اما براي اين كه بحث اين خشونت هم در چند وجه مشخص عمومي         
هــا، قــوانين كاره نماند، يا براي آناني كه ممكن است ?از بيرون در دين نظــر كننــد? و شــناخت سيســتماتيكي از ايــن آموزشنيمه

دهم تا نمــايي ـ هرچنــد گــذرا ـ از پيــروان ها را نشان مياين خشونت  ي ديگري ازابل تغيير نداشته باشند، نمونه?الهي? و غيرق 
  پيامبر، يا مثلا ?كلب آستان علي ـ عباس? داده باشم!

تلند و بــه نــزد ميلادي هيئتي به روسيه، آلمان، فرانسه، اســپانيا، انگلســتان و اســكا ١۵٩٩ي ?شاه عباس كبير در ژوئيه         
پاپ رم و بلندپايگان ونيز اعزام كرد. اعضاي اين هيئت عبارت بودند از اوزون علي بيك [طبق زيرنويس مترجمان حســين علــي 

امــا وقتــي در  ?پانزده خدمتگزار ايراني و سر آنتوني شرلي معروف ?ي ايراني سلحشورزادهي ايران و چهار نجيببيك] نماينده
هــا پــذيرايي است] به رم رسيدند و دو ماه در آنجا اقامت گزيدنــد، از آن ١۶٠١چاپي است و تاريخ درست  [اشتباه ١٩٠١آوريل 

ها] به دين كاتوليك گرويدنــد و بــه دن فيليــپ، دن دي گــو و ي ايراني [شواليهزادهكه در آنجا سه نفر از چهار نجيب ?شاياني شد
  دون ژوان ايران موسوم گشتند.

كــرد بــه ايــران برگــردد و بــه سرنوشــت ?مرتــدان? دچــار وان كه از كيش اسلام روي گردانده بود، جــرات نميدون ژ ??         
خوانيم: اين شخص اخير [دون ژوان يا حسين علي بيك] كه باعث خشم شــاه [عبــاس صــفوي] مي ?در عالم آراي عباسي ?شود

ترين وضــعي كشــته شــد. و شــاه بــراي ، بــه فجيــعشده بــود، بــدون ايــن كــه فرصــتي بــراي توضــيح يــا عــذرخواهي داشــته باشــد
كارانــه و ها توضيح داد كه دليل رفتارش با شخص مذكور اين بوده كه وي، ضمن ماموريت مرتكب چندين عمــل خيانتاسپانيايي

 ي عــزا بــر تــنهــا و جامــههايي كه ممهور به مهر شاهي بوده و فاش كــردن مضــمون آنزشت شده [است]؛ مانند بازكردن نامه
تــرين خطــايش و دليــل اصــلي مجــاراتش ايــن بــود كــه او شاه چنين نتيجه گيري كرد: ولــي مهم ?ي اسپانيا وكردن در سوك ملكه

ها را آزرد كه چندتاشان به دين مســيحيت گرويــده و در اروپــا مانــدگار شــدند تــا چنان با ملازمان خود بدرفتاري كرده و آنقدر آن
كرد كه او مجازات شود و به سزاي اعمــال خــود برســد.? نابراين غيرت اسلامي اقتضا ميبدين وسيله از دستش خلاص شوند؛ ب

)۶۴  (  

متاسفانه پس از به قدرت رسيدن حكومت فعلي اسلامي در ايران، بسياري از ايرانياني كــه اعِمــال چنــين خشــونت افســار          
آميز را ناشــي از عربيــت ايــن حاكمــان تعريــف تارهــاي خشــونتدانستند، كوشيدند اين رف اي را از سوي ايرانيان بعيد ميگسيخته

و هر پيشدرآمدي هم كه داشــته باشــد،  هاي مذهبي، هر زمينهگونه نگرش به موضوع خشونت ديكتاتوريكنند. اين تفسير و اين
كنــوني حــاكم بــر در نهايت زمينه ساز ايجاد نوعي فاشيسم خواهد شد كه اساسا پاســخ مناســبي بــراي رهــايي از شــرايط دشــوار 

  كشور نيست. 

مســئوليتي در قبــال هاشــان، يــا بــراي رعايــت اصــل تقيــه و در نهايــت بيزدگيپژوهشگراني هم هستند كه بــه دليــل اسلام         
كننــد؛ اينــان ي دوم اعراب به ايــران? ارزيــابي ميواقعيات تاريخي، رفتار حاكمان حكومت اسلامي فعلي حاكم بر ايران را ?حمله

ارتبــاط بــا اســلام معرفــي ســال پــيش، بي ١۴٠٠ي اعــراب بــه ايــران را هــم در پا را از همين ميدان هم فراتر گذاشته، حملــه حتا
كنند. به همين دليل هم در ?اين تحقيقات در واقع به جاي اشاره به ?آمر? [اسلام] به مامور [اعــراب] توجــه دارنــد و نــوعي مي

اي به اعراب نيــرو داد؟ دهند كه كدام ايمان يا ايدئولوژيكنند. اين محققان توضيح نميغ ميي نژادي نسبت به اعراب را تبليكينه
هــا و هــا و غنيمتهــا و ويرانيها و خرابيعامهمه قتلو اساسا اعراب با الهام از چه اعتقاد و ايماني به ايران حمله كردند؟ و آن

ها گذشته اين محققــان، وقــايع خــونين ي تازينامه اي صورت گرفت؟ از اينها بر اساس كدام دستور ايماني يا توصيهبرده گرفتن
  )  ۶۵ي دوم اعراب به يك كشور عربي؟!? (دهند؟با حملهدر كشورهاي عربي [خصوصا الجزاير] را چگونه توضيح مي

از خشونت، به عنوان ابــزاري به همين دليل بايد بر اين اصل پاي فشرد كه: مهم نيست چه كساني با چه مليت يا قوميتي          
ي چشــم متوليــان ايــن جويند؛ بلكه بايد تصوير دگرانديشان و ديگــرانِ مغلــوب را از دريچــهبراي فرمانروايي بر ديگران سود مي

  تبار. و ايراني دين به نمايش گذاشت؛ چه اين جماعت عرب باشند، چه ترك، چه ازبك، چه تركمن، چه حتا ايراني



گيرنــد. زيــر خيز جــاي ميي خشــونتپردازند، در اين مجموعــهتمام كساني كه زير عنوان دين به حذف ديگران مياساسا          
ها هم خودِ دين است و در كشور ايران هم دين اسلام، و در ايــن چهــار صــد ســال اخيــر هــم مــذهب ي اين انواع خشونتمجموعه

ي صفوي را زير عنــوان بنيــانگزاران ليك، جنايات شاهان تركِ شيعهتهران? به صورتي سمبو شيعه. من در كتاب ?پشت دروازه
  ام.مذهب رسمي و دولتي تشيع در ايران نشان داده

كنــد كــه هــر دو يكــي پــس از ديگــري در راستاي همين خشونت زدگي مسلمانان، ابــن هشــام از دو بــرادر يهــودي يــاد مي         
  مسلمان شده بودند.  

[برادر اول كه محيصه نام داشت] آن بود كه چون سيد عليه السلام [محمد] كعب اشرف را به قتــل آورد ?سبب اسلام وي          
ديدنــد، [بفرمود تا هر كجا جهــودي يابنــد او را بــه قتــل آورنــد] و بعــد از آن صــحابه [روي] در نهادنــد [و] هــر كجــا جهــودي مي

    كشتند.مي

الخصوص بدين دو بــرادر محيصــه ي يهود بود؛ عليزرگان و او را يد منت بر همه?و در ميان يهود مردي بود محتشم با         
اتفاق افتاد و محيصه بر سر آن بازرگان افتاد كــه در حــقِ بــود و بــرادر وي احســان  ?و حويصه كه ايشان هم از قوم يهود بودند

بكشت. و بــرادرش حويصــه او را بديــد كــه ايــن بسيار كرده بود و بدان منت كه بر وي داشت هيچ ابقا نكرد و هم در حال وي را 
هاي سخت به وي گفت. و گفت كه پوست و گوشت تــو كــه بــر انــدام رســته اســت از چنين حركت بكرد، دشنام بسيار بداد و سخن

نعمت وي بود و شرم نداشتي كه وي را همي كشتي؟ محيصه گفت: آن كس كه مرا فرمود كه وي را بكشم اگر فرمايــد كــه تــو را 
  )  ۶۶م، هيچ تاخير نكنم و اگر چه برادر مني!? (بكش

  اي بود كه مسلمان شده بود.توجه داشته باشيم كه اين قاتلِ ولي نعمت خويش [محيصه] يهودي         

دهد كــه: مهــم نيســت چــه ?مســتاني? ايــن تيــغ زنگــي را در دســت اي از اسناد تاريخي، به روشني نشان ميچنين گنجينه         
باشــد، بــه نتــايج  لكه اين تيغِ تيزِ براست كه هر ترك و تاتار و تركمن و ازبك و ايراني و عربي كه آن را در دست داشــتهدارند، ب

ي رسد. به همين دليل هم براي نفي حكومت دينمــداران حــاكم بــر ايــران، چــارهكم و بيش يكساني در حذف و نفي دگرانديشان مي
گرايي در ناسيوناليسم نيست. اين عربيتٍ دينمداران حاكم نبوده است كه ايشان را بــه افراط كار آويختن به ايرانيت هيستريك و يا

اي واداشته؛ بلكه خود اين دين و مذهب است كه خشونت را تئوريزه كرده، آن را زير پوشــش گري و وحشي صفتيچنين وحشي
  پوشاند. ي تقدس ميوحي الهي، جامه

اي را ناشــي گرايانهاي كــه چنــين تفكــر و رفتــار خشــونتكام هم ما را از اصل و اساس و از پديــدهمبارزه با عربيت اين ح         
افتد و ما به جاي پرداختن به دلايل اصلي خشونت حاكمان دارد و تم اصلي و دشمن اساسي از چشم و نظر ميشده است، باز مي

آنكــه بتــوانيم دلايــل واقعــي مســموميتٍ ايــن ?شــيريني?  زنيم، بــدوناسلامي، هماننــد مگســي، پيرامــون ظــرف شــيريني دور مــي
  زهرآلودِ حكومتي را بشناسيم.  

ي مفلــوكي بودنــد كــه تمــام اســلام ـ اقــوام پراكنــده       بد نيست اشاره كنم كه: اعراب ـ قبل از ظهور اســلام و بــدون ديــن         
شبختشان، بخــش كــوچكي از امپراطــوري پــر وســعت و خيز ?يمن? خوي سرزمينشان، حتا سرزمين حاصلي گرم و گرسنهپهنه

بندي توان به اين جمعداد. در نهايت و با توجه به وضعيت اعراب ـ قبل از اسلام و بعد از آن ـ ميشوكت ساسانيان را تشكيل مي
شــان هــم عــاجز هبار رسيد كه اين تنها دين خشن اسلام است كه اين مردم بــدبخت را كــه حتــا از فــراهم آوردن رزق روزانتاسف

جنگيدند، به چنان سبعيتي كشاند كه تاريخ از يــادآوري آن نانِ سياهي با همسايه و هموطنشان مي بودند و هميشه هم براي لقمه
كمي از اعــراب ها و چــه قاجارهــا ـ دســتها و چــه صــفويها ـ چه عثمانيترك        شرم دارد. كما اين كه همين اسلام زير بيرق

دست نداشته است؛ در همين راستا ايرانيان تازينامه به دستي نظيرِ متوليــانِ حكومــت فعلــي اســلامي در ايــران نيــز،  تازينامه به
ي اعتقــادي اســت كــه تنها با اتكا به همين دين است كه چنين دستٍ بازي در كشتار ملت ما داشته و دارند، و تنها بــا ايــن اســلحه

اي ـ شاد و شنگول و منگول، مــردم را بــه چنــين فلاكتــي دچــار نگراني از هر نوع محاكمهگونه ـ بدون هيچ گونه اند اينتوانسته
شان جهــاد كــرده، بــه نيك بروند و خوشحال باشند كه در راه انجام وظايف و تكاليف مذهبيشان به پيككرده، بعد هم با زن و بچه

انــد. هاي ترگــل و ورگلــش ـ بيمــه كردهي زيبا و پسر بچهاين ترتيب بهشت عدن را براي خودشان ـ با تمام دختران دست نخورده
آفريند. به همين دليــل در آخرين تحليل، دين در حكومت و در اين سوي جهان دين اسلام در حكومت است كه چنين فجايعي را مي

مبــارزات ضــد عربيســم هم بايد دستٍ دين را از حكومت كوتاه كرد و مبارزه براي برپايي يك دولت سياسي و عرفي و ملي را بــه 
     تخفيف و تقليل نداد!

گويي بــا خبرنگــاران اعــلام كــرد الله محمدي گيلانيِ [ايراني و اهل شمال ايران] رئيس ديوان عالي كشور، در گفت و?آيت         
  شده است. ي قضائيه دادهي اجراي احكام [حد و تعزير و اعدام و سنگسار در ملاء عام] از سوي رهبري به قوهكه اجازه



كننــد، كه چه كساني بر ضوابط و مقررات اجــراي حــد نظــارت مي?وي در پاسخ به سوال خبرنگار ?نوروز? مبني بر اين         
زنيم [تا] از پوست بگذرد، گوشت تن را له كند، و اگر استخوان را شكست منعي نيســت و حتــا اگــر [مــتهم] زيــر گفت: ما حد مي

  )۶٧ها نبايد از حد حكم بيشتر شود.? (شود؛ اما تعداد شلاقت نميها بميرد، ديه پرداخضربه

ي اعراب مسلمان به ايران، تنها و تنها با استناد به همين مانيفست خشونت است كــه بنا بر تمام اين اسناد تاريخي، حمله         
  چنين ابعاد هراس انگيزي يافته است. 

ي قرائن از همه ?هاي ايران دستخوش آسيب و فنا گشتخانهها و كتابياري از كتاب?شك نيست كه در هجوم تازيان، بس         
اند وقتي سعدبن ابي وقاص بر مدائن دست هاي ايرانيان از ميان رفته است. گفتهي اعراب، بسياري از كتابپيداست كه در حمله

ها دستوري خواســت. عمــر در پاســخ نوشــت ب اين كتابهاي بسيار ديد. نامه به عمربن خطاب نوشت و در باآنجا كتابيافت، در
ها هست، سبب راهنمايي است، خداوند براي ما تازينامه را فرستاده است كــه كتابهمه را در آب افكن كه اگر آنچه در اينكه: آن
ان داشته است. از ايــن ســبب ها در امها جز گمراهي نيست، خداوند ما را از شر آنتر است و اگر در آن كتابها راه نمايندهاز آن

از وقتي حكومت ايران به دست تازيان افتاد، زبان ايــران نيــز زبــونِ تازيــان گشــت؛ در  ?ها را در آب يا آتش افكندندهمه كتابآن
حالي كه زبان تازي زبان دين و حكومت بود، پهلوي و دري و سغدي و خوارزمي جز در بين عامه باقي نمانــد. بــه همــين ســبب 

الخصوص انــدك ي زبان تازي درآمد و بدان آميخته گشت و عليهاي سكوت و بينوايي تحت سلطهزبان ايران در آن دوره بود كه
    )۶٨ي ديني و اداري در فارسي وارد گشت.? (هايي از مقولهاندك لغت

قا مورد استناد خود متوليان اسلام و بندي از اين همه متون اصيل و اين همه اسناد تاريخي ـ كه اتفادر نهايت در يك جمع         
توان گفت كه در قرن هفتم ميلادي، ايران كشور پهناوري بود كه تمام صحراي عربستان تنها بخــش كوچــك شيعه نيز هست ـ مي

 داد. قبل از اعراب و بعد از ايشان هم اقوام وحشي ديگري بــه طمــع ثــروت وي امپراطوري تشكيل مياهميتي از اين گسترهو بي
انگيز را بــه تــوبره كشــيدند؛ امــا چنــد ها كردند و چند صباحي اين خاك دلي پهناور حملهبراي چپاول كشور ايران، به اين گستره

صباحي نگذشت كه فرهنگ مدارا و ?تحمل دگرانديشان? ايراني، اين اقوام مهاجم را در دستگاه گوارشي خود تحليــل بــرد و بــه 
كــدامِ ايــن ي پهناور بدل ساخت. آنچه اما نبايد فراموش شود اين اســت كــه هيچيرانيِ اين گسترهها قوميت گوناگون ابخشي از ده

كــه شكمشــان ســير تر قرار دهند. هميناقوام وحشي اين جسارت را نيافتند كه اين ملت پرغرور و با فرهنگ را از خويشتن پائين
و فرهنگ دلپذير ايران ـ اين مهد تمدن جهــان در قــرن هفــتم ـ حــل  گشتند يا در تمدنشد يا دوباره به قعر صحراهاشان باز ميمي
  يافتند.  شدند و به قومي ديگر از اين ملت چندتوي چندپهلوي چند نژاد و متمدن تغيير ميمي

م اي كــه داشــتند، خــود را قــوي تئــوريكيهــاي ويــژهبود. ايشــان بــه دليــل آموزشاما اعراب مسلمان را داستاني ديگر مي         
ي چپــاول ثــروت و اند. اجــازهشمردند كه بار مسلمان سازي ملل ديگر را ـ به هر بهايي ـ بر دوش ايشان نهادهي خدا ميبرگزيده

ي خاص خداوند در ازاي مسلمان شدن اين اعراب است. اين چنين ديدگاهي كه نــص هاي ديگر هم هديهشوكت و غرورِ سرزمين
ي آن توانســتند چنــد قــرن يل، بدبخت و گرسنه را چنان قــدرت و قســاوتي بخشــيد كــه در ســايهصريح خود پيامبر بود، اين قوم ذل

ي تيز شمشيرهاشان بــه ي اروپا را به خون آغشته كنند و قرون وسطا را در اين سوي عالم بر لبهتاريخ خاورميانه حتا تا ميانه
اي نيــز آلــوده اي بســيار وحشــيانهن، اسلام بــه برتــري نــژاديكشتارگاه بدل سازند. در تكامل اين نگرش از زمان عمر، فاتح ايرا

هــايي هاي مستمر و مداوم و تئوريكٍ اسلامي، به جنگگونه تحقيرها و چپاولشد. در همين راستا ايرانيان براي رها شدن از اين
            .بسيار بسيار مستمر و مداوم بر عليه هر كسي كه نشاني از عربيت و اسلاميت داشت، كشانده شدند

ي فردي است و تنها بــراي تببــين بندي نهايي رسيد كه دين يك مقولهتوان به اين جمعهمه سند تاريخي، ميبا بررسي اين         
آيد و نــه دخالــت در سياســت، اقتصــاد، فرهنــگ و ادبيــات مــردم؛ چــرا كــه تــاريخ بــه ي انسانِ معتقد با خداي او به كار ميرابطه

هايي كه به آن مربوط نيست ـ بازتابي جــز كشــتار و هاي دين بر حكومت ـ در زمينهه است كه تمام دست اندازيروشني نشان داد
نفي و حذف مردمان نداشته است. ارمغان هر حكومت ديني هم ـ حتا براي امــت همــان مــذهب ـ در نهايــت، فقــر اســت و فســاد و 

هيچ ديني در حكومت هم در اين ميانــه اســتثناء نيســت،  ?انديشانفحشا و دزدي و چپاول و كشتار و فرهنگ سوزي و حذف دگر
  ي خوبي براي اثبات اين ادعاست. تاريخ قرون وسطا نمونه

ها را تــرين كارنامــهها و در تمام كشورهاي مفتوحه ـ بــدترين و ننگينمتاسفانه دين اسلام در حكومت هم ـ در تمام دوران         
اي هم در نهايت يك فريب تاريخي اســت، و بــراي تــداوم ان بازگشت به خويشتن و علماي سرچشمهدارد، و تمام شعارهاي متولي

    ?ي الله و محمد و علي و ديگرانهاست؛ با اجازهها و غارتهاي خشونت و همين چپاولبخشيدن به همين شيوه

چــار اســت بــراي رهــايي اساســي از زيــر ي مشخص و حساس تاريخي هم، هر روشنفكر متعهد و مسئولي نادر اين برهه         
ها يوغ اين نوع استبداد ديني، خودِ دين را به نقد بكشد و از هيچ تكفير و تفسيقي هم نهراسد؛ چرا كه پاي گــزاردن در ايــن پهنــه

ي يطرهها از سكه متاسفانه با جهل مردم و تلاش متوليان ديني/حكومتي اين مكتب گره خورده است، تنها به عشق رهايي انسان
ي عزيــز: ?تمــام حقــايق انكــار ناپــذير در ابتــداي مطــرح شدنشــان كفــر خشونت دينــي ميســر اســت و لاغيــر! بــه قــول آن فرزانــه

  اند!?  بوده



براي تاكيد بر خشونت اين ديــن و ايــن مــذهب، اســناد بســيار بســيار زيــادي در دســت اســت كــه اساســا توســط مومنــان و          
اســلام ـ بخصــوص           هاي اعمال شده در صدراند كه خشونتاست. اين جماعت بسيار كوشيده معتقدين به اين مسلك نوشته

ها را وحي منزل بشمار آورند. در همين راستا براي توجيه رفتار متوليان فعلي اســلام دوران محمد و علي ـ را تئوريزه كرده، آن
ي اند. اما بايد خوشحال بود كه دنيا عوض شــده اســت. در هــزارهدههاي تاريخي جالبي [!] مطرح كرحكومتي در ايران هم نمونه

هــا، در گرايان و همدســتان باصــطلاح م.ل آنزند؛ هر چند كه اســلامهاست كه حرف آخر را ميسوم، در نهايت ارتباطات و آگاهي
     ه باشند!!ادبيات مرگ پرستي دوران اسلام اوليه و ادبيات حكومتي چند دهه پيش شوروي مرحوم درجا زد

  

  

  

  ها:پانوشت

   
الدين بن محمد همداني، قاضي ابرقو، بــا مقدمــه و تصــحيح اصــغر مهــدوي، چــاپ ي ابن هشام، ترجمه و انشاي رفيعـ سيره ٢۵

تا  ۵٧٠، ليتوگرافي، چاپ و صحافي سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نصف دوم، صص ١٣٧٧سوم 
۵٧١  

  
  ۵١٨الدين شفاء صگر، شجاعـ تولدي دي ٢۶

  
  ۵۶۴تا  ۵۶٣ي ابن هشام، نصف دوم، صصـ سيره ٢٧

  
  ۵١۶ـ تولدي ديگر، ياد شده،  ٢٨

  
  ۵٨٣ي ابن هشام، نصف دوم، ص ـ سيره ٢٩

  
، تهــران، ١٣٧٧الله اكــرم (ص) انتشــارات جاويــدان، چــاپ ســوم، ي كلمــات قصــار حضــرت رســولالفصاحه، مجموعهـ نهج ٣٠

  ٢۶٩، ص ۵٧۶ي اسم پاينده، شمارهي ابوالقترجمه
  

  ۵٣٣، ص ١٧٨٧ي ـ همانجا، شماره ٣١
  

ي كــاوه، نامهي مدني اسلامي، باقر مومني، نقــل از فصــلـ نخستين ترورهاي فردي و سياسي و كشتارهاي جمعي در جامعه ٣٢
  ١٣٨٠، تابستان ٩۴ي چاپ آلمان، شماره

  
  ١٩١، ص ٢١ر ـ علي شريعتي، فاطمه فاطمه است، مجموعه آثا ٣٣

  
  ٣٢، تهران، ص ١٣٧٩الله خميني، انتشارات بارش مشهد، چاپ سوم، سال المسائل، سيد روحي توضيحـ رساله ٣۴

  
  ١٣۶٩ـ تاريخ طبري، جلد چهارم، ص  ٣۵

  
  ١٣٨٠تا  ١٣۶٩ـ همانجا صص ٣۶

  
  ١٣۵، ابن بلخي، ص ـ فارسنامه ٣٧

  
ي ، تهران، شركت انتشــارات علمــي و فرهنگــي، برنــده١٣٨٠چاپ بيستم،  ي دكتر سيد جعفر شهيدي،البلاغه، ترجمهـ نهج ٣٨

    ١۴٢، ص ١۴٧ي ، بخشي از خطبه١٣۶٩ي كتاب سال بهمن جايزه
  

  ٢٧٣ص  ۴ي ي شمارهـ همانجا، نامه ٣٩
  

  ١٠٠، ص ١٠٧ي ي شمارهـ همانجا، خطبه ۴٠
  



  ٨٩ـ اسلام در ايران، پطروشفسكي، ص  ۴١
  

  ١۵٣ان، مرتضي راوندي، جلد دوم، ص ـ تاريخ اجتماعي اير ۴٢
  

ي سه مكتــوب ميــرزا آقــا خــان كرمــاني، بــه كوشــش و ويــرايش بهــرام ، نقل از مقدمه۶۵٣ـ خاطرات احتشام السلطنه، ص  ۴٣
  ٩٣، ص ٢٠٠١چوبينه، نشر نيما، اكتبر 

  
، بــن ١٩٩۴دالفــك، فوريــه ، به نقل از كتاب ?پژوهشي در زندگي علي? آله ۶١تا  ۵٩ـ سيماي محمد، علي شريعتي، صص ۴۴
  ١١۵تا  ١١۴ها، صص مايه

  
  ٩۶، ص١٣٧٧هاي تيره، آرامش دوستدار، چاپ دوم، نشر خاوران، سال ـ درخشش ۴۵

  
  ٩۴، تهران، ص ١٣٧١ـ چند گفتار در فرهنگ ايران، شاهرخ مسكوب، نام انتشارات ناخوانا، چاپ اول، پائيز  ۴۶

  
ي مطالعــات ست گفتار در مباحث علمي و فلسفي و كلامي و فرق اسلامي، موسسه، نقل از ?بي٩۴ـ همانجا، زير نويس ص  ۴٧

   ۴و  ٣) مهدي محقق، ص ١٣۵۵( ٢۵٣۵ي تهران، تهران، سال گيل، شعبهاسلامي دانشگاه مك
  

   ٩۵ـ همانجا، زير نويس ص  ۴٨
  

از تــاريخ اجتمــاعي ايــران، مرتضــي ، به نقل ٢٢ي محمدعلي خليلي، ص ـ نقش وعاظ در اسلام، دكتر علي الوردي، ترجمه ۴٩
  ۶۶ي سپهر، تهران، ص خانه، كتاب١٣۵۴راوندي، جلد دوم، چاپ دوم، 

  
  ٣۴، ص۴ي علي جواهركلام، جلد ـ تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان، ترجمه ۵٠

  
، تهــران، ١٣٧٧الله اكــرم (ص) انتشــارات جاويــدان، چــاپ ســوم، ي كلمــات قصــار حضــرت رســولالفصاحه، مجموعهـ نهج ۵١

   ٣٨١، ص ١١٣٣ي ي ابوالقاسم پاينده، شمارهترجمه
  

  ۴۴٩، ص ١۴٠۴ي ـ همانجا، شماره ۵٢
  

  ٣٠٧ـ سه مكتوب ميرزا آقاخان كرماني، ويرايش بهرام چوبينه، نشر نيما، اسن آلمان، ص  ۵٣
  

انتشــارات مهــر، آلمــان، ، ١٩٩۶ي گري، احمــد كســروي، چــاپ خــارج از كشــور، ژانويــهگري، صــوفيگري، شــيعيـ بهــائي ۵۴
  ١١٧ص

  
، تابســتان و ٣و  ٢ي ـ سيماي كلي دوران ظهور، نويسنده علي كوراني، مترجم عباس جلالي، مهرگان، سال هشتم، شــماره ۵۵

  ١٣٧٨پائيز 
  

  ١٣٧٩فروردين ١١، ٨٠٠ي الدين شفا، كيهان چاپ لندن، شمارهشجاع ?هاالمللي فرهنگگوي بينوـ گفت ۵۶
  

  ۶۵٠ابن هشام، نصف دوم، ص ي ـ سيره ۵٧
  

  ۴٠٢ـ امت و امامت، علي شريعتي، ياد شده، ص  ۵٨
  

  ١١٨، ص١٣٧٣سال رسالت، علي دشتي، ويرايش بهرام چوبينه، مهرماه  ٢٣ـ  ۵٩
  

  ٢٠٠١ژوئن  ٢٨، ٨۶٣ ـ به نقل از كيهان چاپ لندن، شماره ۶٠
  

  ٢٠٠١ژوئيه  ١٩، ٨۶۶ـ به نقل از كيهان چاپ لندن، شماره  ۶١
  

  ١۵١سال رسالت، علي دشتي، ياد شده، ص  ٢٣ـ  ۶٢
  

  ٢٢، ص١٣۶۴ي كتيبه، ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد پنجم، چاپ دوم، چاپخانه ۶٣
  



ي دكتــر بهــرام مقــدادي، چــاپ اول، گلشــن، ـ تاريخ ادبيات ايران، ادوارد، جي، براون، از صفويه تــا عصــر حاضــر، ترجمــه ۶۴
  ٢٠تا  ١٨، صص ١٣۶٩سال  انتشارات مرواريد،

  
  ۴٩تا  ۴٨، نشر نيما آلمان، صص ١٩٩٨گوها، علي ميرفطروس، چاپ اول وـ گفت ۶۵

  
  ۶۴۴تا   ۶۴٣ي ابن هشام، نصف دوم، صصـ سيره ۶۶

  
  ٢٠٠١اوت  ٣١ي اينترنتي ايران امروز، ـ نقل از نشريه ۶٧

  
، نقــل از ١٣٢٩مــاه آبان ١٠بــراي ?مهرگــان? چهارشــنبه  ـ دو قرن سكوت و مبارزه، دكتر عبدالحسين زرين كوب، مطلبي ۶٨

  ١٣٧٨، تابستان و پائيز ٣و  ٢ي مهرگان، سال هشتم، شماره
  
  
  
  
  
  

 
  ش کــاويـــــانیــــدرفـ
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